
 84ـ54 ص ،1394 پاييز و زمستان ،37 شماره ،يدانشگاه كتب نگارش و پژوهش

  
  

  :ر جريان روايت ذهنيتحليل تاريخ تطو
شناسي  جريان«شناختي براي درس  الگويي عملي و پيشنهادي روش

  » فارسينثر معاصر
  *فؤاد مولوديدكتر 

  
  چكيده

» يداسـتان  اتيادب «و »نثر معاصر اتيادب «سودري براي درس منابعي اساسي  ها بيآس ازي  كي
 خيتـار  بـه  معمـولاً  هـا  كتـاب  ني ـا در .استي  دناروشمن ويي  گو يكل ران،ياي  ها دانشگاه در

 ادوار اسـاس  بر ها يبند ميتقس و پردازند  مي ها آن سندگانينوي  معرف وي  داستان آثاري  فيتوص
 آثـار ي  شناس ـ اني ـجر بـه ي  درس ـ منـابع  ني ـا مؤلفان كه است آمده شيپ كمتر. استي  خيتار

 اي ي ـ موضـوع ي  هـا  يبنـد  طبقـه  ايي ي ـ رواي  ژانرها اساس بر معمولاً و باشند پرداختهي  داستان
ي بررس ـ راي  داسـتان  متـون  و معاصر نثر متون تطور و تحول ريس شناسانه، مكتبي  كردهايرو

  ت،ي ـنها در گذراننـد،  يم ـ را مـذكور  دروس كـه ي  انيدانـشجو  شتري ـب سـبب  نيبد اند؛ نكرده
 بـه  آنكـه  يب ـ سپارند يم ياد به را رهدفمنديغ و پراكندهي  ها داده و اطلاعات ازي  انبوه حجم
ي درس ـ عنـوان  كـه  حـال . باشـند  يافتـه  دست هدفمند و روشمندي  ليتحل وي  ساختاري  نگاه

ي مطالعـات ة  حـوز  ني ـا روشـمند ي  بـازنگر  اسـت  شـده  بيتـصو  »معاصـر  نثري  شناس انيجر«
 ازي ك ـي يل ـيتحل ـي  خيتـار ي بررس ـ بـه  حاضـر ة مقال ـ در ،يا دغدغه نيچن با .دارد ضرورت

 و  پرداختــه» يذهنــ تيــروا «عنــوان بــا معاصــر، داســتان ردي فارســ نثــرة عمــدي هــا انيــجر
 دو زمان  هم كه ميياب دستي  ذهن تيروا ازي  نظري  چهارچوب به نخست گام در ميا دهيكوش
 فاصـله  جي ـراي ستي ـفرمال مطالعـات  از و رديگ دربر راي  شناخت معرفت وي  شناخت ييبايزة  حوز
 متـأثر  و غـرب  در رايي  روا ژانر نيا شيدايپ يِاجتماعي  ها نهيزم ،يبعد گام در ؛باشد داشته

                                                                                                                             
  )f_molowdi@yahoo.com(» سمت«استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي   *
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 تي ـرواش  يداي ـپ طيشـرا  ادامـه،  در م؛هـي د نـشان  آنجاي  علم وي  فكر غالبي  ها گفتماناز  
 آثـار  در را آن تكامل و تطور خيتار و آغازي  ها نقطه ت،ينها در ورا بررسي    رانيا دري  ذهن
 مؤلفـان ي  بـرا ي  عمل ـيي  والگ ـة  عرض ،مقاله نيا از هدف. كنيم مي ليتحلي  رانيا سندگانينو

 سـه  نثـر ي  هـا  اني ـجر گـر يدي  بررس ـ در تا است» يفارس معاصر نثري  شناس انيجر «نامة  درس
  .باشند داشته نظر در را مذكورة مرحل

  
  ها كليدواژه
نامة دانشگاهي، جريان شناسـي داسـتان فارسـي، روايـت ذهنـي،              هاي درسي، درس   سرفصل
  .هاي روايي مؤلفه

  
  مقدمه

» داسـتاني ادبيات «و » ادبيات معاصر نثر«س واي اساسي منابع درسي براي دره يكي از آسيب  
تـاريخ  هـا معمـولاً بـه     در ايـن كتـاب  : گويي و ناروشمندي است    هاي ايران، كلي   در دانشگاه 

 اگـر در    - ها بندي شود و تقسيم    پرداخته مي  ها في نويسندگان آن  توصيفي آثار داستاني و معر    
فـان ايـن    كمتر پـيش آمـده اسـت كـه مؤل         . ي است اس ادوار تاريخ   معمولاً بر اس   - كار باشد 

بـر اسـاس ژانرهـاي ادبـي و      معمـولاً  انآن. باشندشناسي آثار داستاني پرداخته      به جريان منابع  
ر متـون منثـور روايـي و        تحـول و تطـو    شـناختي، سـير       موضـوعي و روايـت     هـاي   بنـدي  طبقه

 ،؛ رحيميـان 1386 ، ميرعابديني: بنگريد به،براي نمونه(اند   كردهنغيرروايي معاصر را بررسي     
ظـاهراً شـوراي    ). 1388 ،؛ رهنمـا  1387 ،؛ بهـارلو  1383 ،؛ تـسليمي  1381 ،؛ ميرصادقي 1393
برنامة درسي جديد   «در تدوين   وري  ا تحقيقات و فن   ،ريزي آموزش عالي وزارت علوم     برنامه

دليل ده و به همين     اين ضرورت را احساس كر    » دورة كارشناسي رشتة زبان و ادبيات فارسي      
 » فارسيشناسي نثر معاصر جريان« درسي را با عنوان    4/4/1391خ  در هشتصدمين جلسه، مور   

؛ امـا متأسـفانه كـار ايـن     )1391 كميتة زبان و ادبيـات فارسـي،     ( است  هنمود تصويب   48كد  
 و اهـداف    تصويب عنوان درس بوده و در عمل نتوانسته است سرفصل       شورا نيز فقط در حد    

آشنايي با احـوال  «س را راي كلي، هدف د در گزاره:  تعريف و تبيين نمايد خوبي  را به  درس
چند  سرفصل آن را به      ،دانسته» ل نثر از مشروطه تا امروز      آثار نثرنويسان فارسي و سير تحو      و

 ،»بررسي اجمـالي انـواع نثـر معاصـر         «،»تحولات سياسي دورة مشروطه    «:يگزارة مبهم و كل   
 ،»نثـر داسـتاني    «،»نثر علمـي و دانـشگاهي      «،»هاي برجستة آن    آثار شخصيت  اي و  نثر ترجمه «
 ،تقليـل داده  » تأثير انقلاب اسلامي بر نثر فارسي     « و   ،»نثر پيش از انقلاب اسلامي     «،»نثر ادبي «
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ــابعي همچــون  ــا اهــل قلــم و در پايــان من  ،طــلا در مــس ،تــاريخ ادبيــات ايــران ،ديــداري ب
 را براي اين درس پيشنهاد      از نيما تا روزگار ما     و   ،از صبا تا نيما    ،ها جويبار لحظه  ،نويسي قصه
 چنـد اشـكال      ايـن شـيوة تـدوين سرفـصل       . )1391كميتة زبان و ادبيات فارسي،      (  است داده

بنـدي مبتنـي     شناسي آمده است متناسب با جريـان       نخست، آنچه به عنوان جريان    : عمده دارد 
نويسان بـه هـيچ     دوم، برنامه؛مي انواع نثر استبندي قدي بر روش علمي نيست و همان تقسيم      

انـد؛ و    اشـاره نكـرده  ، به مؤلف كمك كنـد نامه  درسكه در تأليف اين     اي    يشناس نوع روش 
ها چندان   اند كه عمدتاً عمومي هستند و در آن        سوم، منابعي را براي اين درس پيشنهاد كرده       

درسـي كـه بـه صـورتي      كتـابي  ه بـه اينكـه تـاكنون      بـا توج ـ  . شناسـي نيـست    نشاني از جريان  
شناسي نثر معاصر پرداخته باشد، تأليف نشده است در مقالة حاضر قـصد              صي به جريان  تخص

) روايـت ذهنـي   (هـاي عمـدة نثـر داسـتاني معاصـر            داريم با بررسي روشمند يكي از جريـان       
ان ف ـدر اختيـار مؤل   »  فارسي شناسي نثر معاصر   جريان «ةنام  درسالگويي عملي را براي تأليف      

  .اي را پيشنهاد دهيم شناسي ويژه اين عنوان درسي قرار دهيم و روش
  

  ضرورت پژوهش
شناسـي ادبيـات     هـاي دانـشگاهي خـود در زمينـة جريـان            تـاكنون در پـژوهش    كه  مشكلاتي  

روايـت  «اي مستقل دربارة      مقالهطور عمده از دلايلي هستند كه نگارش          ، به ايم  داستاني داشته 
ايـن  . سـازند   را ضـروري مـي    » 1357 تـا سـال      1300ي ايـران از سـال       ذهني در ادبيات داستان   

يـك   معمـولاً بـدون      ،نخـست : در دو نكتـه خلاصـه كـرد       بـه اجمـال     تـوان     ها را مـي     كاستي
زاده   از جمال  - نويسي  ص به بررسي كل جريان داستان      نظري معين و روشِ مشخ     چهارچوب

ايـم    نتوانـسته رو    ايـم؛ از ايـن       نكـرده  هاي اصلي آن را شناسايي      جريانايم و      پرداخته - تاكنون
ايـم كـه      مـثلاً هنـوز بررسـي نكـرده        .هـاي ايرانـي عرضـه كنـيم         مي از داستان  ندي منظ ب  دسته

هاي ادبيات داستاني مـا       ها و مدرنيست    ها، ناتوراليست   ها، رئاليست   ها، رمانتيك   نويس  پاورقي
 ،دوم.  چه بوده است   شاناراند و قوت و ضعف ك        در حوزة داستان ايراني چه كرده      ،ندا  كدام

ايـم    ه يا رويكـرد معـين پـيش رفتـه         هاي خود براساس يك نظري      در پژوهش جايي هم كه    در  
كه ايـن آثـار و نويـسندگان         ايم، در حالي    معمولاً به بررسي منفرد آثار داستاني خود پرداخته       

عـات مـا هدفمنـد،      ايـم تـا مطال      اند قرار نداده    ق داشته آن تعل ها را در بستر و جرياني كه به          آن
دربـارة  الـب زيـادي      گلـشيري مط   شازده احتجـابِ  در  براي نمونه،   . دننگر شو   معنادار و كلي  

ده را در ادبيـات داسـتاني        اما هنوز جايگاه اين نويسن     ،ايم  سيال ذهن و صناعات روايي نوشته     
ق دارد و ميـزان     يـسنده بـه چـه جريـاني تعل ـ        ايـم ايـن نو      ص نكـرده و نـشان نـداده       خود مشخ 
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ايـن اثـر    ي جايگاه و ارزش     حت. اوردهاي او در آن جريان مشخص چه اندازه بوده است         تدس
  .ايم در ميان ديگر آثار اين نويسنده بررسي نكردهرا 

  
  سابقة پژوهش

هاي نثر معاصر و ادبيـات       اي مستقل دربارة جريان      يا رساله  نامه  درس ،متأسفانه تاكنون كتاب  
شناســيِ ســير  تــر گفتــه شــد جريــان كــه پــيش نــانداســتاني معاصــر نگاشــته نــشده اســت و چ

همچنـين مقالـه يـا    . نويسي در ايران هنوز يكـي از معـضلات مـا در ايـن زمينـه اسـت                 داستان
و نقـد  »  فارسـي شناسي نثـر معاصـر     جريان« جديد   نامة  درساي دربارة بررسي و تحليل       نوشته

ــصل ــشر  سرف ــا منت ــته ي ــاي آن نگاش ــا ه ــشده، ام ــااز نظــر تخصــ ن ط موضــوعي، صي و ارتب
نويسي جريـان سـيال       داستانترين پژوهش به موضوع مقالة حاضر، بخش دوم كتاب           نزديك
است كه با تأكيد بر صناعات روايي سازندة سيال ذهن به بررسي آن در حسين بيات  از ذهن
از ديگـر   .  پرداختـه اسـت    - پـور    از هدايت تا مندني    -  معروف ايراني  نويسان  رماناثر از   چند  
شناسـي در ادبيـات داسـتاني ايـران           ي بـه مباحـث روايـت      مندي كـه تـا حـد      اي روش ه كتاب

داسـتان   قهرمـان شـيري،     اثر نويسي اصفهان   پسامدرنيسم و مكتب داستان   توان    اند مي   پرداخته
هـاي پايـة    تئوري: روايت داستانيهايي از كتاب     و بخش حسين پاينده     تأليف كوتاه در ايران  

  . را نام بردلكي محمود ف نوشتة نويسي داستان
  
  هاي تحقيق  پرسش

شناسـي نثـر     جريـان  «نامـة   درسشناسي مناسب براي تـأليف       هاي يك روش    ويژگي -
  ؟ندچيست»  فارسيمعاصر

س دورة كارشناسـي، بايـد بـه چـه           مناسب براي اين در    نامة  درسبراي تأليف يك     -
شناسـي نثـر معاصـر       نتـر بتواننـد بـه جريـا        ه كرد تا دانشجويان بهتـر و آسـان        هايي توج   فهمؤل

  ها را بهتر تحليل كنند؟ بپردازند و داستان
 و ايــن نــوع روايــت در ندهــاي اساســي روايــت ذهنــي چيــست هــا و مؤلفــه ويژگــي -

چه تفاوتي  » پردازي  شخصيت«و  » پيرنگ«،  »مكان«،  »زمان«،  »راوي«گيري از پنج مؤلفة       بهره
  با روايت عيني دارد؟ 

 كــدام نويــسندگان در )1357 تــا ســال 1300ز ســال ا(  در ادبيــات داســتاني ايــران-
  ؟ هايي دارد چه ويژگي  آنان ذهنيهاي  روايتاند و ردهك شناساندن روايت ذهني تلاش
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  اهداف پژوهش
شناسـي   جريـان  «نامـة   درسشناسي ويژه براي      طرحي هدفمند و مبتني بر روش      ارائة -
  .» فارسينثر معاصر
هاي مهم و اصـلي      ني به مثابة يكي از جريان      بررسي تحليلي و تاريخمند روايت ذه      -

اي عينـي كـه الگـويي بـراي بررسـي سـاير        بـه منظـور ارائـة نمونـه    در ادبيات داستاني ايران،  
  .ها باشد جريان

  . بندي نثر معاصر  ارائة پيشنهادهايي براي شيوة جريان-
 ، تحقيقـات و فنـاوري       علـوم ريـزي وزارت     ب شوراي برنامه  هاي مصو   نقد سرفصل  -

  .» فارسيشناسي نثر معاصر جريان «نامة درسدربارة 
  

  روش پژوهش
ي تعيـين    نظـري از روايـت ذهن ـ      بـي چهـارچو  در آغاز، بسته يا      :روش پژوهش ما چنين است    

هـاي روايـي آن در نظـر         فـه  كـه تحقـق روايـت ذهنـي را در تمـام مؤل             يچهارچوبكنيم؛   مي
ــا فاصــله مــي شــناختي و  ، دو حــوزة زيبــاييگيــري از مطالعــات فرماليــستي رايــج  گيــرد و ب

 در ادامـه، بـه تبيـين        ؛و در ارتباط بـا هـم در نظـر دارد           زمان  همشناختي را به صورت      معرفت
پردازيم و چگونگي پيدايي آن را در        هاي اجتماعي پيدايش روايت ذهني در غرب مي        زمينه

هي اجمالي دهيم و نگا هاي غالب فكري و فلسفي غرب در آغاز قرن بيستم نشان مي          گفتمان
هاي پيدايش اين ژانر روايـي       ، زمينه در آخر اندازيم؛   به نويسندگان شاخص آن در غرب مي      

هـاي آغـاز و سـير تطـور و            تـاريخي نقطـه    -كنيم و با روشي تحليلـي        را در ايران بررسي مي    
نــشان ) 1357  ســال تــا1300از ســال (ل و تكامــل آن را در ميــان نويــسندگان ايرانــي تحــو
 چهارچوبتبيين  « شناسي مذكور كه مشتمل بر سه مرحلة         گمان نگارنده، روش  به  . دهيم مي

متني  تحليل درون « و   ،»هاي پيدايش با تمركز بر فضاهاي غالب انديشه        بررسي زمينه  «،»نظري
تواند مبنايي مناسب براي بررسي       مي ،است» آثار نويسندگان براي تعيين سير تحول و تكامل       

همچنـين بايـد گفـت كـه مقالـة حاضـر مبنـايي              . معاصر نيز باشد  هاي نثر    علمي ديگر جريان  
شناســي را بــر  توانــد فايــده و تــأثير مطالعــات جديــد روايــت  دارد و مــي» شــناختي روايــت«

هـاي نثـر    در پايان نيز از منظري نوين بـه جريـان  . شناسي نثر داستاني معاصر نشان دهد    جريان
، در صـورت صـلاحديد، بـر پايـة          نامـه   سدرايـم تـا مؤلفـان ايـن          معاصر فارسي اشاره كرده   

  .ها بپردازند  و تكامل آن جريانتطورگيري و  شناسي مذكور به بررسي تاريخ شكل روش
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  ؟تبيين چهارچوبي نظري براي روايت ذهني
همـان جنبـة    » تي ـواقع «،بـراي نويـسندة رئاليـست     . اسـت » واقعيـت «عي بازنمايي   مد رئاليسم

هاي فردي و در نهايت كنش جمعي   كه حاصل كنش   بيروني و مشهود جهان پيرامون ماست     
فردي را كه به توليد سيستم يا  اين نويسندگان مجموعة روابط ميان    . يك اجتماع بشري است   

در . دنكن  گرايانه عرضه مي     در روايتي مكانيكي، عيني و برون      ،شود  ميمنجر  شبكة اجتماعي   
خيـزد و در   به سـتيز برمـي  » واقعيت« با اين برداشت از      ،مقابل، جنبش مدرنيسم در قرن بيستم     

سـخن  هـايي     نگـرد و از واقعيـت       مورد نظر رئاليـسم بـه ديـدة شـك مـي           » واقعيت اجتماعي «
، دغدغة نويسندة   شناختي معرفتبه تبع اين بنيان     . روني و مشهود نيستند   يب گويد كه عيني،    مي

او واقعيـت را  . اسـت » كننـده  انعكاس آن در ذهـن ادراك « بلكه ، نه خود واقعيت  ،مدرنيست
 ياگـر بـراي نويـسندة رئاليـست مفروض ـ        » يگانگي واقعيـت  «. داند  امري همگن و يگانه نمي    

 جـاي آن    ،واقعيـت » بـودنِ  تكثـر و قـائم بـه فـرد        « براي او امري ناممكن اسـت و         ،قطعي بود 
 در - يـش  ها در تمام شاخه - جنبش هنري مدرنيسم   .)18: 1389پاينده،  ( گيرد  يگانگي را مي  

شناختي مذكور است؛ در اين ميـان، داسـتان مدرنيـستي، بـه              يافتن به مبناي معرفت   پي دست   
هـاي محـدود و      ر و شـناخت   گاه تكث  عرضه جنبش،ترين انواع ادبي اين      عنوان يكي از اصلي   

 هر ادراكي از واقعيت، مـاهيتي       ،ندارد و در آن   » عيني«اساس صبغة    همين   بر  و شود نسبي مي 
 روايـت   هاي اصـلي    شيوه  يكي از  »روايت ذهني « در مدرنيسم،    ،ابراينبن .يابد  مي» مبنا ذهنيت«

م  نظـا  نـد  ناچار شـان  گان روايت ذهني بـراي تحقـق مبـاني معرفـت شـناختي             نويسند .دشو  مي
 شـناختيِ رئاليـستي،     زيبـايي  چهـارچوب چرا كـه در     ريزي كنند؛     را پي شناختي نويني    زيبايي
هـا و      مؤلفـه  ،مدرنيـست زبـان   سبب، نويـسندة     بدين. ر و نسبيت را منعكس كرد     توان تكث  نمي

جـنس   عرض و هم   ا بستري بيافريند كه هم    تگيرد    ي ديگر به كار مي    نولصناعات روايي را از     
  .ها باشد  ذهن شخصيتكاركرد طبيعيبا 

 روايتـي   ؛هاي رايج روايت در داستان مدرنيـستي اسـت          يكي از شيوه  » روايت ذهني «
هــاي  گــذرد و در پــژوهش  دل مدرنيـسم اروپــا مــي كـه بــيش از صــد ســال از ظهــور آن در 

   ،1شـــناختي نـــو قـــصة روان: هـــاي مختلفـــي از آن يـــاد شـــده اســـت  گونـــاگون بـــا نـــام
، قـصة   5گفتـار درونـي    ، تـك  4صـدا   گفتار بـي   ، تك 3شناسانه  ، داستان روان  2داستان شخصيت 

                                                                                                                             
1.  the modern psychological fiction 
2.  the character fiction 
3.  the psychological fiction 
4.  the silent monologue  
5.  the internal monologue 
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هر يـك   .   ...و 5، داستان زمان  4، حديث نفس  3، فوران ذهن  2، جريان سيال ذهن   1تداعي آزاد 
آنـان  .  اسـت  ه كـرده  به وجهي از وجوه اين روايت توج ـ      هاي خود     گذاري  قان در نام  از محق 

و دنيــاي درون بــه ذهــن انــد  ســي و شخــصيت اســتفاده كــردهشنا كــه از اصــطلاحات روان
گفتار و حـديث نفـس را        ؛ آناني كه فوران ذهن، تداعي آزاد، تك       اند  نمودهه  شخصيت توج 

 -انـد؛ و در داسـتان زمـان       را در نظـر داشـته     » صداي راوي «فة   بيشتر مؤل  اند ظاهراً   به كار برده  
» جريان سـيال ذهـن    «اصطلاح  . است  ه شده توج» زمان« به مقولة    - كه از نامش پيداست    چنان
 بــر تــرين ســطح و حــداكثر امكــان تحقــق روايــت ذهنــي اســت و تمــام آن را در  عــالينيــز
هـاي مـذكور      به جاي اصطلاح  » روايت ذهني «لاح  رسد استفاده از اصط     به نظر مي  . گيرد  نمي

 در آن گيـرد و  مي ها و عناصر روايي را دربر فهعمدة مؤل» روايت«عنوان . نمايد يتر م   درست
علاوه بـر ايـن، در ايـن        . ها در اين شيوة خاص روايت پرداخت        فهتوان به بررسي اين مؤل      مي

يتگري ذهنـي را نـشان داد و         و كندي روا   ،توان درجات، سطوح و ميزان شدت       اصطلاح مي 
كنـد   مـا را هـدايت مـي   نيز » ذهن«واژة . هاي اين حوزه را بررسي كرد   قوت و ضعف داستان   

  .كه با چه نوع روايتي سروكار داريم
شناسـي    شناسـي و زيبـايي     بايـد در دو حـوزة معرفـت       » روايت ذهنـي  «توان گفت     مي

بعـدي،   ه خلـق داسـتاني تـك      هي به يكي از دو حوزة مذكور، منجـر ب ـ         توج ق شود و بي   محق
، گويي نويـسنده از فـرم اثـر غايـب اسـت و              در روايت ذهني  .  خواهد شد  گرا معناگرا يا فرم  

دخالـت او     واسطة نويـسنده و بـي        روي ذهن شخصيت قرار دارد و بي        در خواننده مستقيم رو    
خـواه  گفتـار    از  خواه در مرحلة پـيش     -خواند كه در ذهن شخصيت        مستقيماً آن چيزي را مي    

بر اين اساس، ساخت و كاركرد روايت ذهنـي بايـد مطـابق    .  گذشته است-گفتار   در مرحلة   
شخـصيت در روايـت     . باشـد يـا نزديـك بـه آن        ا ساخت و كاركرد طبيعي ذهن شخـصيت         ب

لاعـاتي بـراي    ثمر ولـي حـاوي اط       كه براي خودش بي   انديشد    هايي نمي    گزاره  به ذهني خود 
هـاي بـديهي      لاعـات اوليـه و دانـستني      انديشد و اط    و به خود مي   راي خود   او ب . دنخواننده باش 

رسـاني مـستقيم    لاعنويـسندة روايـت ذهنـي از اط ـ   . كنـد  يخود را بـراي خواننـده بـازگو نم ـ    
 نحـو كـلام و      او. يابـد  شناسانة اين شيوة روايـت را درمـي         پرهيزد و گوهر روان    شخصيت مي 

داند كه آوردن قراين راهنمـا و    و ميكند جريان روايت را به جريان طبيعي ذهن نزديك مي      
كنـد و بـه خواننـده ايـن حـس را              انداز ايجـاد مـي      عبارات توضيحي در روايت ذهني، دست     

                                                                                                                             
1.  the novel of free association  
2.  the stream of consciousness   
3.  the eruption of mind  
4.  soliloquy   
5.  the story of time  
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خواند نمايش مستقيم جريان ذهن    دهد كه داستان براي او نوشته شده است و آنچه او مي             مي
ايـت ذهنـي بـا       رو توان به تفاوت بنيـاديِ      در همين تعريف ساده مي    . شخصيت داستان نيست  

نگـرد و بـه توصـيف و          جهان را از بيرون مي     در روايت عيني، نويسنده   : برد  روايت عيني پي  
: شـود   پردازد؛ اما در روايت ذهني، اين سير معكوس مـي            و انسان مي   ، طبيعت ،تفسير اجتماع 

گيـرد و تمـام جهـان بيـرون و درون، از منظـر او                 شخصيت در مركـز و در كـانون قـرار مـي           
شـود كـه     ق مـي  گـاه محق ـ    شناسي اين نوع روايت، آن     شود و معرفت     و انديشيده مي   نگريسته

وجهـي خـود قـرار ندهـد و اجـازه دهـد              نويسنده شخصيت را تريبوني براي بيان افكار تـك        
نيـا  يخطابـة معـروف ويرج    . به چرخش درآيـد   روايت، در سطوح مختلف معنايي و شناختي        

 بهتر از هر بحث ديگري تقابل شيوة        1924در سال   » آقاي بنت و بانو برائون    «وولف با عنوان    
آرنولـد بنـت و نويـسندگان       [ايـن آقايـان     «: دهـد   را نـشان مـي    » نمايش«و  » شرح و توصيف  «

شخصيت اصـلي  [» بانو برائون«اند و در مغز      هرگز از ظواهر قلابي تجاوز نكرده     ] عقيدة او  هم
 رسـوخ   ،رود  اي از جهـان مـي       هاي از قطار نشـسته اسـت و بـه گوش ـ            كه در گوشه  ] رمان بنت 

كننـد بـه منـاظر        ها اشاره مـي    ذهن مرا نشان دهيد و اين     : كشيد  بانو برائون فرياد مي   . كنند  نمي
» بانو برائـون  «هاي مردم، به اصول اخلاقي و هزاران چيز ديگر جز             آهن، به لباس    اطراف خط 
  ).Woolf, 1966: 319(» و ذهنيات او

ه ويژه به ذهن شخصيت و نمايش حركت و جريان          ايت ذهني، با توج   نويسندگان رو 
تي و قراردادهـاي رايـج      ت را به طور كلي از مرز و بوم سن         آن در متن روايت، توانستند رواي     

آنان بر اين باورند كه بـازگويي واقعيـت در قالـب روايتـي منـسجم، معـادل بـا                    . خارج كنند 
. كنـد   نـايي را حمـل نمـي      ساخته به چيزي است كـه بـه خـوديِ خـود، مع             تحميل معانيِ پيش  

نويسندة روايت ذهني، آگاهانه بر آن است تا باور به جهان همچـون دربردارنـدة سـاختاري                 
پـردازد   او به نمايش ذهن شخـصيتي مـي       . ضروري، غايتمند و درنتيجه بامعنا را درهم بشكند       

 خـودش و    دانـد و بـه تنهـاييِ        اعتبـار مـي     كه ايـدة حـضور نظمـي هدفمنـد در كيهـان را بـي              
  ). 75: 1387بيات، (اش وا نهاده شده است  بيني شخصي هانج

شناسانه و سـازوكاري      اي روان   فلسفه و روايت ذهني اختلافي ماهوي با روايت عيني      
 - كنـار رفـتن نويـسنده از صـحنه        «. نزديك به ساخت و كـاركرد طبيعـي ذهـن آدمـي دارد            

 ـ         اي كه غالب    نويسنده  موجـب   - وس اسـت  ش محـس  اً حضورش در صـداي راويـان دانـاي كلّ
ها به وجود آمد تا       نياز به كاربرد حافظة شخصيت    : پيدايش تغييري اساسي در داستان گرديد     
مـشاركت مـستقيم    . هـا رابطـة مـستقيم برقـرار كنـد          بدان وسيله خواننده بتواند با گذشـتة آن       

يند خوانش، خود، بـه نـوعي تبـديل بـه نويـسنده             اشود او در فر     خواننده در روايت سبب مي    
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ي اگر خود را به ايـن سـطح         خواننده حت . د به داستان شكل دهد    د و با خوانش خاص خو     شو
هـا، بـراي فهـم     شـود بـراي گـردآوري اطلاعـات و داده         ارتقا ندهد، دست كـم مجبـور مـي        

در روايـت ذهنـي،     ). 19: 1367ايـدل،   (» روايت، تمام هوش و حواس خود را به كار گيـرد          
گـرد در    هاي دستوري، جهش يا عقـب       يتز واژگان، اهم  وقع دلالتي ا  ها، ت   نحو و مسير جمله   

، تكيه بر هوش و قدرت استنتاج خواننده، نحـوة          )ها  آنخط ربط   (ها    هاي جمله   زمان، مفصل 
بـا روايـت    رساني، ارزش كلمات، نقش زمان افعال و حتي لحن روايت تفاوتي عميق               اطلاع
شـود ايـن شـيوة        فوق سبب مي  هاي    مجموعة ويژگي ). 96-95: 1380پور،    مندني(دارد  عيني  

  . روايت، ديرفهم شود و خوانندة ناآشنا نتواند سريع با آن رابطه برقرار كند
  اتـي  روايت ذهني پيش از آنكـه بـه ملاحظـات سـاختاري داراي هـر گونـه ارزش ذ                  

 بـوده » پـذير  انعطاف« روايت  است كه بيش از هر شيوة ديگرِ     باشد، از اين لحاظ شايان توجه     
تــري نـسبت بــه   ل ســبب شـده اسـت تــا از رهگـذر آن، درك و بيـنش ژرف    و در عـين حـا  

اما از طرف ديگر اين     «. نويسي رخنه كند    هاي ذهن و عواطف، به درون عالم داستان        حركت
فـوران  «رود كـه از آن بـا عنـوان     شيوة روايي بيش از هر شيوة ديگري به استقبال خطري مي       

تواند به مثابة خطـري طبيعـي          شيوة ديگري مي   شود و نيز بيش از هر       ياد مي » بار ذهن   وحشت
 زيـارت  يـا  سـير معنـوي   ماننـد رمـان   ،گـر شـود     و تناسب داسـتان جلـوه      ، تعادل ،براي توازن 

ــويي      ــر درازگ ــازات آن زي ــدة امتي ــه عم ــون ك ــر ريچاردس ــي ميل ــشنده و   دوروت ــاي ك ه
احساس «). 416-415: 1368آلوت، (» ماند در و دربند از نظر پوشيده مي هاي بي گرايي درون

، گرايش مـداوم بـه       نفس، ايجاز و اطناب زياده از حد       فشار، فقدان آرامش توأم با اعتماد به      
سقوط از مرز سلامت روان، نگارش پررمز و راز و مبهم، و حاكي از طغيـان روانـي كـه بـه                      

كتـل،  (» گيـرد    مـي  ئتهاي داستان مدرنيستي، مشهود است از همـين امـر نـش             رغم درخشش 
1386 :118.(  

توان دريافت كه روايت ذهني و عيني، حداقل در پـرداختن        در يك مقايسة ساده مي    
با هـم تفـاوتي      »پردازي  شخصيت«و  » پيرنگ«،  »صداي راوي «،  »مكان«،  »زمان«به پنج مؤلفة    

ها از آبشخورهاي فكري و فلسفة اين دو نـوع روايـت سرچـشمه                د و اين تفاوت   نبنيادي دار 
در روايـت  : ر شـد اي اساسـي را متـذك       هـا بايـد نكتـه       هفه اين مؤل  پيش از پرداختن ب   . گيرد مي

فة مذكور در هـر  پنج مؤل. ها از همديگر دشوار و حتي بيهوده است     ذهني تفكيك اين مؤلفه   
بـه ايـن    . فايده و نارس اسـت      اند و مطالعة يكي بدون مطالعة ديگري بي         داستاني درهم دخيل  

نيز مصداق دارد و    ديگر   ةفمؤليك، براي   سبب است كه برخي مطالب ذكرشده در ذيل هر          
  . آشكار استها آنپوشاني  در بسياري جاها هم
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  زمان
ل روايت و جايگزين شدن روايت ذهني       ترين عوامل تحو    شگران يكي از مهم   برخي از پژوه  

در » زمـان «داننـد كـه از مفهـوم          ي جديـدي مـي    روايت عيني را در قرن بيـستم، تلق ـ       به جاي   
اي   در روايت ذهني زمان ديگر رشـته      . آغازِ اين قرن به وجود آمده بود      شناسي و فلسفة      روان

ايـن  «(دي بـه گذشـته      گاه و با نگـاهي تعم ـ       ه نويسنده گه  شود ك   از لحظات متوالي تلقي نمي    
سـير خطـي آن را بـشكند، بلكـه          ) »... بـه يـاد آورد كـه      «،  »...موضوع به خاطرش آورد كـه       

بـه زمـان حـال      پيوسـته   د كه در آن، وقايع گذشته       شو  ي در ذهن فرد قلمداد مي     ئمجرياني دا 
ديچـز و اسـتلوردي،     (آميزد    بيني آينده درهم مي     شوند و بازنگري گذشته با پيش       سرازير مي 

كوشد با دور شدن از سير تقويمي و زمان خطـي             در روايت ذهني نويسنده مي    ). 108: 1386
ن ماسـت، جريـان طبيعـي        حافظـه و ذه ـ    و به كارگيري زماني غيرخطي يـا ذهنـي كـه ذاتـيِِ            

مـتن، يكـي    » پريشي زمان«در واقع شكستن زمان و      . حركت ذهن شخصيت را بازنمايي كند     
هـا    شـكني   ترين تمهيدات روايت ذهني است؛ اما نكتة مهم اين اسـت كـه ايـن زمـان                  از رايج 
  وار و فقـط بـراي سـرگرمي و رفـع خـستگي نيـست، بلكـه بـه شـكل كـاركرد حافظـه                   بازي
به شكل بازنمايي جريان آگاهي شخـصيت و   «كند و زمان  حالت طبيعي پيدا مي   آيد و    درمي

زمان ). 144: 1388لاج،  (» يابد اي به برهة ديگر انتقال مي       براساس اصل تداعي ذهني از برهه     
هـر روايـت در بـستر زمـان شـكل           . اي اسـت    ترين عناصر سـازه     در هر نوع روايتي از اساسي     

ي بر اين است كـه در آن،  مختصة روايت كلام« )62: 1387(ن كنا گيرد و به تعبير ريمون     مي
. »شود محسوب مي ) حوادث داستان (و چيز بازنموده    ) زبان(فة اصلي ابزار بازنمايي     زمان مؤل 

اي است كه ما را از سخن به          صهزمان، ضرورت هر روايت و وجه مشخ      «يا به عبارتي ديگر،     
در روايـت ذهنـي، فراتـر از انـواع ديگـر            ). 55: 1382تـودوروف،   (» شـود   روايت راهبر مـي   

  از عناصـر بنيـادي     ،فـة زمـان   شـود و مؤل    روايت، تمركزي آگاهانه و نوين بر زمان نهاده مـي         
  .  شناختي نويني از آن دارد  كه نويسنده آگاهي زيباييشود روايت مي

 هـدف نويـسنده از عرضـة        ،نخست: دو نكته اساسي است   » پريشي زمان «خصوصدر  
هـاي فرمـي نيـست،     پريش، سرگرم كـردن خواننـده و بـازي     خلق روايتي زمانزمان ذهني و 

ناپذير است كه از درك و فهم نويسنده دربارة زمان و فلسفة غالب بـر        بلكه وضعيتي اجتناب  
. اين گونه نوشـته شـود     » بايد«تر، روايت او       به عبارتي روشن   ؛گيرد  هاي وي نشئت مي     انديشه
در عبـاراتي مـوجز   » زمـان در نظـر فـاكنر   «نويسنده را در مقالة  اين باور   )382: 1376( سارتر

انحراف از زمـان خطـي و كاربـست الگـوي           [ها را     خطاست كه اين ناهنجاري   «: كند  بيان مي 
موجبي براي هنرنمايي بشماريم؛ زيرا صناعت داسـتان همـواره بـر              هاي بي   بازي] زمان ذهني 
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بـه كـار    ] دربـارة زمـان   [اعتي كـه فـاكنر      و اگـر صـن    ...  كنـد   ديد فلسفي نويسنده دلالت مـي     
سبب است كه مـا مفهـوم زمـان را بـا تـوالي               نمايد، بدين   بندد، در بادي امر، نفي زمان مي        مي

هـاي    پريـشي شـيوه     دوم، در روايت ذهني بـراي ارائـة زمـان          .»كنيم  زمان مخلوط و مشتبه مي    
» پـرش بـه آينـده   «و » تهت به گذشبازگش «ةتوان با جا دادن چند نمون  نمي. خاصي لازم است  

هنر نويسنده در .  از اين  استتر  مسئله پيچيده؛پريش خلق شده است عي شد روايتي زمان  مد
جايي زمـان بـشناسد و بتوانـد در           هاي ذهني را براي جابه      آن است كه قواعد و اصول تداعي      

 در  براي حاضر كردن يك برش زمـاني      . زباني سيال از يك برش زماني به برش ديگر برسد         
آيـد؛ و ايـن       دليل به ياد نمي     ميان برش ديگر تمهيداتي لازم است؛ زيرا در ذهن هيچ چيز بي           

هـاي آزاد، در داسـتان برخـي از           تر از آن چيزي است كه در شبكة تـداعي            پيچيده سازوكار
  .شود نويسندگان، ديده مي

  
  مكان

 كـم و بـيش صـادق        هـم » مكـان «ي جديد از زمان گفته شد، دربـارة مؤلفـة           ربارة تلق آنچه د 
فرمـا   هـاي علمـي و فلـسفي حكـم          از مكان تقريباً تا قرن نوزدهم بر نظريه       » عيني«ي  تلق. است
نگريستند و آن را وجودي همگـن و داراي تماميـت             به مكان به مثابة مفهومي مطلق مي      . بود
 .يمآغاز قرن بيستم، علاوه بر زمان، شـاهد نگـرش نـسبي بـه مكـان نيـز بـود                   در  . دانستند  مي
اي ثابـت در مكـان مطلـق          ك دانسته شد و وجـود نقطـه       اي متحر   هوم مكان وابسته به نقطه    مف

گـذاران نظريـات      ت كه خود از پايـه     ساگ  ئيوزه اورتگا خانديشمند اسپانيايي،   . گرديدانكار  
شـود كـه تعـداد         زماني ممكن مـي    فقطدرك غايي   «: مدرنيسم بود، در اين زمان اعلام كرد      

»  را در كنار هم قرار دهيم تـا تـصويري كلـي و كامـل بـه دسـت آيـد                     شماري زاوية ديد    بي
)Ortega y Gasset, 1968: 117 .(   آن در  1و امكـان بازنمـايي  » مكـان «درنتيجه فهـم انـسان از

  . امري نسبي تلقي گرديد،كي شد و مكانمت 2ابتداي قرن بيستم به زاوية ديد
  

  صداي راوي 
گـذارد و تـرجيح       انه راوي داناي كل را كنار مـي       در روايت ذهني، نويسندة مدرنيست آگاه     

اي استفاده كند كه همواره محـدوديت شـناختي و ادراكـي              داستاني دهد از راويان درون     مي
هـاي فكـري و       تحت تـأثير آمـوزه      از سوي نويسنده   داستاني انتخاب اين راويان درون   . دارند

                                                                                                                             
1.  representation  
2.  perspective or point of view 
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 ؛هـستند » كامـل «هـايي      داستان چيزدان، قادر به گفتن    راويان داناي كل و همه    : فلسفي اوست 
نشده در داسـتان، اميـالي    ها، رويدادهاي روايت   گذشتة شخصيت : چيز خبر دارند   زيرا از همه  

توانـد خداگونـه      دان مـي     چيـز     راوي همـه  .  ... كه شخصيت اصلي بر زبـان نيـاورده اسـت و          
عي يكتا براي   ة وقايع، منب  وگوها و ديدن هم     جا حضور داشته باشد و با شنيدن همة گفت         همه

به شـدت  كس  چيز و همه اما مدرنيسم، در امكان آگاهي متقن از همه     . لاعات باشد كسب اط 
هاي جزمي و باورهاي ديـرين        دورة مدرن، دورة زير سؤال بردن قطعيت      . دارد  ترديد روا مي  

، تا پـيش از پيـدايش جامعـة    »قموث«كننده و مراكز    مراجع تعيين  اتكاي آحاد جامعه به   . است
مدرنيـسم شورشـي اسـت بـر     امـا  . شد  ن رفتاري عمومي بود و امري طبيعي محسوب مي        مدر

وجـوگر بـراي رسـيدن بـه      روح مـدرن، روحـي جـست      . ضد همين اقتـدارگرايي پيـشامدرن     
داسـتاني كـه   . كا به اصول جزميِ برآمده از اعتقادات جمعـي  است، نه روح ات   حقيقت فردي   

يـت شـود، در ذهـن خواننـدة زمـان مـا چنـدان               مطابق با روحية پيشامدرن با دانـاي كـل روا         
گرايـي متمايـل    شدة خود به نسبي   هاي زيست    زيرا خوانندة امروز در تجربه     ؛يابد  پژواك نمي 

در روايت ذهني معمولاً از    ). 26-25: 1389پاينده،  (انديشي چنين راوياني     است و نه به مطلق    
كـه هـر دو از      (ونـي   گـويي درونـي و بير       راوي سوم شخص محدود به ذهن شخصيت، تك       

، راوي دوم شـخص، و راوي اول شـخص جمـع            )هاي روايت اول شخص مفرد اسـت        شاخه
  . شود استفاده مي

  
  پيرنگ

هـاي سـنتي، ترديـدهاي        در داستان مدرنيستي درخصوص امكان بازنمايي دوران نو با شـيوه          
 هــاي نــو و تجــارب جديــد در روايــت از  رو آزمــودن شــيوه از ايــن.  وجــود دارداي جــدي
در واقـع، روايـت ذهنـي بـه عنـوان يكـي از              . هـاي اصـلي داسـتان مدرنيـستي اسـت           ويژگي
هـا و تجـارب جديـد     هاي رايـج روايـت در داسـتان مدرنيـستي، محـصول همـين نگـاه         شيوه

پيرنگ «و  » اي طرح كليشه «نويسندة روايت ذهني فرار از اسارت       . نويسندگان مدرنيست بود  
داند و به جاي پرداختن به منطق         را از اهداف خود مي    روايت عيني   » ساخت و پرتعليق   خوش

. گـردد  هاي ذهنـي مـي   عليّ ميان رخدادها در يك زمان خطي، به دنبال روابط نسبي و منطق      
يافتـة   سـازي خـود از قواعـد و خـصوصيات سـازمان             اسـت و سـعي در بيگانـه       » آوانگارد«او  

نظـم جـاري   «: اليـوت به تعبير . دكن هاي فردي خود تكيه مي فرهنگي و ادبي دارد و بر تجربه  
توانـد آشـوب و       انگاشـت نمـي     تي ادبي كه جهـان را منـسجم و باثبـات مـي            هاي سن   در شيوه 
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تـلاش بـراي    «ترتيـب    بـدين ). 27: 1383نجوميـان،   (» حاصلي دوران معاصر را نشان دهـد        بي
آن توصيف واقعيت از راه نقل داستاني منسجم، به معنـاي اخـلال در تجربـة هـستي واقعـي،        

در روايت ذهني ديگر پيرنگ بـه معنـاي         ). 11: 1380لويد،  (» كند  چنان كه هست، جلوه مي    
افكني ذهنيات  كي بر الگو و برون    يا توطئه نيست، ساختماني است مت      رئاليستي آن يك طرح   

  ). 427: 1362براهني، (دارد  ها را از متلاشي شدن مطلق بازمي اشخاص كه آن
  

  پردازي شخصيت
  :اساســي پرداخــتپرســش در روايــت ذهنــي بايــد بــه دو  1»شخــصيت «ةؤلفــمدر بحــث از 

 - هاي ديگر روايـت مدرنيـستي        و به طور كلي در شاخه      - ها در روايت ذهني   »شخصيت«) 1
پـردازي    شخصيت)2  و؟هستند» هايي چه جور آدم«هايي دارند يا به تعبير عاميانه  چه ويژگي 

   ؟پردازي در روايت عيني دارد  با شخصيتدر اين شيوة روايت چگونه است و چه تفاوتي
هاي ذهن شخصيت دربـارة       اصولاً روايت ذهني چيزي نيست جز انديشه و يادآوري        

اين شخصيت بيـشتر ضـد قهرمـاني اسـت          . روندي كه به وضعيت كنوني او منجر شده است        
ايــن . تنهـا كــه عليــه عقــل معــاش و منطــق پذيرفتـة اجتمــاع، شورشــي درونــي كــرده اســت  

ن خود چندان سر سازگاري     اع خود، زمانة خود و فرهنگ و تمد       ها معمولاً با اجتم    شخصيت
 سرخوردة قرن بيستم چنـان      در روايت ذهني، انسانِ   . اند  ها در وطن خويش بيگانه     آن. ندارند

معمـولاً طبقـه   هـاي روحـي افـراد     هاي فكري و بحـران   شود و اضطراب    كه هست تصوير مي   
هــاي آن بــيش از پــيش شــعارزده شــده اســت، آشــكار  ني كــه ارزشمتوســط، و زوال تمــد

كنـد و   هاي دروني و روحي او ظهـور مـي   شخصيت و درك او از دنيا در كشاكش . شود  مي
در  ).171-170: 1349پرهـام،   (ممكن است تكامل يابد يـا در تعـارض درونـي خـود بمانـد                

يگـر سـخن،     بـه د   ؛جـست » شخـصيت  «مؤلفـة ماية اثر را بايد در همـين          روايت ذهني، درون  
ايـن شخـصيت، بـه جهـان     . هـاي اساسـي آن اسـت        از ويژگـي  » مايه  شخصيت به مثابة درون   «

ــسانيت اعتــراض دارد؛ رويــشي در ســرمايه   داري و صــنعت  صــنعتي و مــرگ معنويــت و ان
ور اسـت و        مـĤب شـعله    هـاي مقـدس     بيند كه سوداي تجارت در وجود انـسان          و مي  ؛بيند  نمي

زدايي را تسريع      روند انسانيت  فناوريصنعت و   . ي نيست عشق چيزي جز ارضاي تمناي جنس     
انسان صنعتي هرچه بيشتر    . تر شدن كارها شتابي عبث به زندگي بخشيده است           آسان وكرده  

 بيشتر در چرخـة تكـرار زنـدگي روزمـرة صـنعتي و      ،بلعد  را ميفناوريهاي   حاصل پيشرفت 
هاي رايج در روايت ذهنـي شخـصيت    مايه ها همه از درون    اين. رود  بردگي ناپيدايش فرو مي   

                                                                                                                             
1.  character 
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  . شناسد خواند و بازمي ها را در حين نمايش ذهن شخصيت مي است و خواننده همة اين
 بـه ايـن     ؛شـود   ارائـه مـي   هيچ تعبيـر و تفـسيري         بيدر روايت ذهني، درون شخصيت      

هاي ذهنـي شخـصيت، خواننـده           ها، عواطف و خاطرات و كنش       ترتيب كه با نمايش انديشه    
عبـارتي  بـه   . شـود   رسد و غيرمستقيم، شخصيت به او معرفي مي         و برداشتي از او مي    به درك   

نويسنده از دريچـة ذهـن خـود شخـصيت، ذهنيـات آگـاه و نيمـه آگـاه او و ديگـران را بـه                          
بـدين ترتيـب قـدرت      . افزايـد   نميكند و خود هيچ تعبير و تفسيري بر آن            خواننده منتقل مي  

: 1382داد، (شــود  اص داســتان بــه كــار گرفتــه مــي ل خواننــده نيــز در پــردازش اشــختخيــ
179-180 .(  

  
  زبان در روايت ذهني

 ،تغيير دايرة مفهومي، تغيير كاركرد و بازتوليد پنج مؤلفة روايي فوق در حوزة روايت ذهني              
بنـابراين نويـسندة روايـت ذهنـي     . شـود  محقق مي» خانة زبان«يا در » زبان«گاه  فقط در تجلي  

متناسب با ساختار ذهن هاي جديد زبان را   بتواند امكانات، نحوها و سازه    بايد پيش از هرچيز   
هـاي    ها و مشخصه    هاي ذهني، ويژگي    انعكاس فضاي ذهن و محتويات و تداعي      . بالفعل كند 

ت، تكـرار،   ابهـام و چنـدلايگي، فـشردگي و سـيالي         : كنـد   ي را براي زبـان ايجـاب مـي        صخا
عاني ضمني كلمات، نمادپردازي و تـصويرسازي و        جملات ناتمام، اطناب و ايجاز روايي، م      

هـاي   تكثر آن در زبان متن، تأكيد بر قطب استعاري و مجازي كلام، منطق ذهني ميان گزاره          
  .هاي جديد متن روايي متن و به طور كلي نگارش ديگرگون در قالب نحوها و سازه

 
  هاي پيدايش روايت ذهني در غرب بررسي زمينه

 ادبــي مدرنيــسم بــود و خــود، يكــي از - محــصول جنــبش هنــريدر غــرب، روايــت ذهنــي 
مدرنيسم، خود، از دل مدرنيته برآمده بـود، امـا          . هاي روايت مدرنيستي شد     ترين شيوه   اصلي

 برآمـده از   مدرنيته و روشـنگريِ   . هاي مدرنيته شد    شورش يا انقلابي هنري عليه مباني و بنيان       
هـا،   عي رهـايي بـشر از اسـطوره   كـرد و مـد   د مـي هـا تأكي ـ  آزاد انـسان آن، در آغاز، بر ارادة      

مدرنيتـه آمـده   . تي بودهاي حاكم بر نظام زندگي سن       تمانها و گف   روايت ها، كلان   ايدئولوژي
سـان را درهـم شـكند و بـه             هـم   شـكل و   اي هـم    يافته، جامعة تـوده    بود تا به مدد خرد روشني     

هـاي    محـض آنكـه اسـطوره     ص ببخشد؛ اما به      هويت و تشخّ   ، آحاد جامعه، فرديت   تك تك
ــس ــسم، صــنعت،      واپ ــل گــشت و ماشيني ــار دوري باط ــود گرفت ــد، خ ــب ران ــه عق زده را ب
اي از     و دور تـازه    نـد هـايي جديـد سـر برآورد        داري و تجارت آزاد به مثابـة اسـطوره          سرمايه
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هـاي اجتمـاعي جديـد،        هاي مختلفي از نظام     در حوزه . ها آغاز شد     تقريباً پنهان انسان   استثمارِ
جنـگ جهـاني    . هـاي مـدرن شـد       ادة آزادي كه نويـدش داده شـده بـود، قربـاني اسـطوره             ار

و صـنعتي بـه خـدمت ماشـين كـشتار           انه  فناوردرگرفت و بسياري از اختراعات و اكتشافات        
هـاي   تـر از تمـام جنـگ    تـر و هولنـاك   ها انسان، به طرزي فجيـع       ها درآمد و ميليون     حكومت

هنر و ادبيـات مدرنيـستي      ). 1384 ،دورنو و هوركهايمر   آ :.ك.ر( تاريخ، به كام مرگ رفتند    
هاي مدرنيته تاخت و همان افرادي كـه روزگـاري قـرار بـود در پرتـو خـرد                     باوري  به خوش 
هـايي بـدبين، شـكاّك،         ارادة آزاد و فرديت باشند، در قالب شخصيت         صاحبانِ ،يافته روشني

در . غاز قرن بيستم سر برآوردند   هاي مدرنيستي آ    خورده و تنها در روايت      ديگرانديش، ترس 
هـا در كـانون و مركـز قـرار گرفتنـد و نويـسندگان        روايت ذهني مدرنيستي، ايـن شخـصيت     

 نـاگزير بودنـد كـه    هـا  آن. كوشيدند دنيـاي ايـن افـراد را، چنـان كـه هـست، نمـايش دهنـد           
ن ت ذه ـاليبـه خـود وانهـادگي، ناپايـداري و سـي       انديشي، بدبيني، دلزدگي،      شكاّكيت، نسبي 

 ها آنترين احوال دروني  ترين و شخصي هاي داستاني را نشان دهند و از خصوصي        شخصيت
  ). 1372و  1371 ، برادبري و مك فارلين:.ك.ر( نيز بگويند

ي كـه در نظـام معرفتـي        ا   بـود بـا تغييـرات بنيـادي        زمـان   هـم اين شيوة جديد روايي،       
كـاوي فرويـدي،      يدارشناسـي و روان   پد: مطالعات انساني در آغاز قرن بيستم پديد آمده بود        

ليسم را به چالش كشيده بودنـد و هريـك بـه            ئاگرايي و ايد    نگر و جزمي اثبات     ماهيت كلان 
 نـشان دادنـد كـه    هـا  آن.  در بازگشت سوژه به مركز معرفت انساني تأكيد داشت       شيوة خود، 

 ذهنِ منفرد، به    گاه، ميسر نيست و جهان، در هر        ها و امور جهان، هيچ      شناخت كامل از پديده   
شود و حتي فرويـد قـدمي          و تفسير مي   ، انديشيده ، نسبي و ناقص، نگريسته    ،طرزي خودويژه 

 تر گذاشت و نشان داد كه سوژه به محتويات روان خود، آگاهي و اشراف كامل ندارد                پيش
ق شـناخت و    لة فكـري، در پـي تبيـين چگـونگي تحق ـ          اين دو نح  ). 52-51: 1373 احمدي،(

خواستند رابطة سوژه با جهان پيرامون را تحليـل   ر هر سوژة منفرد بودند و مي ادراك نسبي د  
 شناسـي نيـز از بعـد غيرانـسانيِ          به موازات ايـن دو جريـان، انديـشمندان حـوزة جامعـه            . كنند

كردند و به انحاي مختلف، مرگ معنـا، گرفتـاري             صنعتي در دوران مدرن انتقاد مي      زندگيِ
ارگي انسان مدرن را در ماشينيسم، در بوروكراسي جديـد، و           و  در چرخة روزمرّگي، و شيء    

شناسـي ايـن نظـام، از         دادنـد و در آسـيب       در اسطورة پيشرفت صنعتي و اقتصادي نـشان مـي         
بـود تـا بـه جهـان، روح و معنـا              مـي د  باي ـ  گفتند كه     ضرورت احياي سوژة راستيني سخن مي     

 فكري، به منازعـه بـا رئاليـسم قـرن           ر از اين فضاي    نويسندگان روايت ذهني نيز، متأث     .ببخشد
 كـه از مفروضـات      - ق شـناخت مطلـق را     رداختنـد و نمـايش جهـان كامـل و تحق ـ          نوزدهم پ 
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ايـن نويـسندگان جهـان را از منظـرِ محـدود            . عي و قـراردادي خواندنـد      تـصن  - رئاليسم بـود  
خواسـتند     شناختي و ادراكـي سـوژه، مـي         كردند و با نمايش محدوديت      شخصيت عرضه مي  

  . نماي واقعيت و جامعه است، درهم شكنند  ن باور رئاليستي را كه داستان آيينة تماماي
ــود      ــاني نب ــاره و ناگه ــرب، يكب ــي در غ ــت ذهن ــدايش رواي ــد  : پي ــسندگاني مانن نوي

ه به دنياي دروني شخـصيت كـرده و در          هاي جدي را در توج      داستايوفسكي، نخستين تلاش  
ي نبود كه   دند؛ اما ادراك روايي آنان در حد       بو شناسي، گامي بزرگ برداشته     حوزة معرفت 

ــژه و    ــاني وي ــه زب ــراي نمــايش مــستقيم جريــان ذهــن و انعكــاس بلاواســطة صــداي آن، ب ب
هنري جيمز، ادوارد دوژاردن و دوروتي ميلر ريچاردسـون         . شناسي نويني دست يابند     زيبايي

ي برآمدند؛ اما در آثار     نيز از نخستين نويسندگاني بودند كه آگاهانه در پي خلق روايت ذهن           
شناسـي    شناسـي و معرفـت       در دو حـوزة زيبـايي      زمـان   هـم آنان نيز، روايت ذهني به صورت       

تصوير مـرد   ،  )1386 (مارسل پروست ، اثر   وجوي زمان از دست رفته      در جست . تحقق نيافت 
ق، آگاهانـه   هاي موف   از نخستين تجربه  ) 1372(مز جويس    جي ، اثر اوليس و   هنرمند در جواني  

تـوان     قرن بيستم نگاشـته شـدند و مـي         هاي آغازيِ   حوزه بودند كه در دهه    تر اين     يافته  تكاملو  
هــاي بعــد نيــز  در دهــه. گفــت روايــت ذهنــي در غــرب بــا آثــار ايــن نويــسندگان تثبيــت شــد

ن شـيوه را  يي، بـه جـد، اي ـ  امريكـا يا وولف انگليـسي و ويليـام فـاكنر       ننويسندگاني مانند ويرجي  
روايت ذهني كـاملاً تثبيـت شـد و در نيمـة دوم             .  اعلاي خود رساندند   به حد آزمودند و آن را     

ي امريكـا اروپـا،  (قرن بيستم، بسياري ديگر از نويسندگان مدرنيست، در مناطق مختلف جهـان    
بـدان روي آوردنـد و      ...)  ي لاتين، آفريقـا، آسـيا، كـشورهاي عربـي، ايـران و            امريكاشمالي،  

  .  آمدآثاري ممتاز در اين حوزه پديد
  

  1357  سال تا1300روايت ذهني در ادبيات داستاني ايران از سال 
تـر مدرنيتـه بـه جامعـة ايـران،            يد اجتماعي و فرهنگي گـسترده و ورود ج ـ        ،تغييرات سياسي 

آشنايي تدريجي نويسندگان پيشرو ايراني با نويسندگان شـاخص روايـت ذهنـي در غـرب،                
و مطالعـة   ) ويژه انگليسي و فرانسوي    به(هاي خارجي    آشنايي بيشتر نويسندگان ايراني با زبان     

، تـلاش نويـسندگان و      )ت و جـويس   مانند آثـار پروس ـ   (مستقيم آثار طراز اول روايت ذهني       
نويـسي غـرب، نهـضت        هـاي روز داسـتان      قان حوزة ادبيات داستاني بـراي فهـم جريـان         محق

وايـت ذهنـي نيـز در       ي آثار نويسندگان قرن بيستم كه آثـار نويـسندگان ر          ترجمة فني و جد   
تر نويـسندگان ايرانـي بـا محافـل ادبـي اروپـا،                وجود داشت، رفت وآمد گسترده     ها  آنميان  

هـايي دربـارة    نويسي مدرنيـستي غـرب و تـأليف كتـاب     آشنايي نظري با مباني فكري داستان 
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 كـه نويـسندگان ايرانـي    ندنويسي، همگـي، سـبب شـد    هاي داستان هاي ادبي و جريان  مكتب
 قرن چهاردهم با مدرنيسم غرب و روايت ذهني برآمده از آن آشنا شوند و               آغازيِهاي    دهه

گمـان    بـي . بزننـد دست    نيز هاي ذهني   هاي عيني، گاه به خلق روايت       به موازات خلق روايت   
 علمـي، فكـري و فلـسفي جامعـه          پيدايش روايت ذهني در ايران، برآمده از تغييرات بنيـاديِ         

 بـه   ؛ت منطق دروني فضاي فكري و ادبي جامعة ايـران دانـست           توان آن را ضرور     نبود و نمي  
هـاي فكـري و فلـسفي و در نظـام             لاتي اساسي از آن دست كـه در بنيـان         ، تحو ديگرعبارتي  

نظري و معرفتي غرب در آغاز قرن بيستم پيدا شده بـود، در جامعـة ايـران رخ نـداده بـود و                       
نويـسندگان ايرانـي ايـن      . وني نبـود  گرايش نويسندگان ايراني به روايت ذهني، ضرورتي در       

با روايت ذهني غرب و آثار ممتاز نويسندگان شاخص آن آشـنا شـده              ) 1345-1300(دوره  
البتـه ايـن    . بودند و در پي تحقق اين شيوة روايت در زبان فارسي و در داستان ايراني بودنـد                

بود و در بسياري ديگر از كشورهاي جهان نيز، نويسندگان پيشرو، اين    امر، منحصر به ايران ن    
يندي تدريجي بود ااين امر، فرالبته . شيوه را از نويسندگان انگليسي و فرانسوي آموخته بودند      

 پراكنده و ناقصي عرضه شد تـا  تجربيات رواييِمرحله به مرحله كه قدم به قدم شكل گرفت و    
  . ندگان متأخرّ تثبيت شددر مقطعي خاص به دست نويس

هـاي    ، برخـي از نويـسندگان ايرانـي در خلـق روايـت            1345 تا   1300هاي    در فاصلة سال  
بخـش، امكانـات      يك نتوانست به طرزي رضايت      اما هيچ  ،ذهني توفيقي نسبي حاصل كردند    

 شـناختي و  نظام زيبـايي  زمان همريزي  زبان فارسي را در اين شيوة روايي بالفعل كند و از پي     
اين نويسندگان، گاه، بـا انتخـاب زمـان ذهنـي و دوري،             . شناختي نوين آن درماندند     معرفت

گـويي و     هاي روايتگري ذهني مانند تك      گيري از شيوه    انتخاب شخصيت ديگرانديش، بهره   
 و كليّت طرح روايي خـود را        چهارچوبگ ذهني و دروني،     نگفتمان شخصيت، و خلق پير    

شدند   ق مي ر اجرا و پرداخت اين كليّت ناموف      ردند؛ اما معمولاً د   ك  بر پاية روايت ذهني بنا مي     
هـا معمـولاً گزارشـي،        زبـان ايـن داسـتان     . رسيد   نمايش ذهن نمي   ها به حد    و غالباً روايت آن   

 فارسـي بـراي نمـايش ذهـن       ها امكانـات زبـان     اي است و در آن       و نتيجه  ،توصيفي، تشريحي 
 در كـار نويـسندگان ايـن دوره، ضـعف           ضـعف اساسـي ديگـر     . چندان بالفعـل نـشده اسـت      

ينـد  ا را درنيافتند و غالباً نتوانستند فرآنآنان آزادي سوژه و معناسازي : شناختي است   معرفت
پيچيدة شناخت نسبي و كيفيت مواجهة هر سوژة منفرد بـا جهـان درون و بيـرون را نمـايش                    

بپـذيرد شخـصيت    اينكـه نويـسنده     : گـاه تكثـر و نـسبيت اسـت         روايت ذهنـي، عرضـه    . دهند
هاي مختلـف و گـاه متنـاقض، و           ر شناخت انديشي، تكث   اي آزاد است و نسبي      داستانش سوژه 

هـاي ذاتـي ذهـن اوسـت، مبنـاي معرفتـي مهمـي اسـت كـه عمـدة                  از ويژگـي   ،عدم قطعيت 
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توانـستند   حتـي اگـر ايـن نويـسندگان مـي     . نويسندگان ايـن دوره از درك آن عـاجز بودنـد         
هـاي روايـي بهـره بگيرنـد، مـادامي كـه ايـن مبنـاي معرفتـي در                     ؤلفـه  از زبان و از م     خوبي  به

  . ق دانستن روايت ذهني آنان را كامل و موفتوا ها نيست، نمي هاي آن داستان
سـازي افـراد      اي واحد را دنبال كنـد، در مقـام ارشـاد و آگـاه               اي ايده   هرگاه نويسنده 

 ايـدئولوژي و مكتبـي      ،زبجامعه برآيد، خود را مصلح اجتماعي بدانـد، سـخنگوي هـر ح ـ            
وجهي خود قرار دهد، استقلال      باشد، روايت را ابزار يا تريبوني براي بيانِ مستقيم افكار تك          

 خود كند، اهل مدارا نباشد و هنجارها و عقايـد           ةشد تعيين هاي ازپيش   داستان را فداي ارزش   
 كـه   ة آن چيزي باشـد    انديشانه در پي اثبات و اشاع      خود را برتر از عقايد ديگري بداند، جزم       

گمان روايت او روايتي      راتش را به ديگران تحميل نمايد، بي      داند و بخواهد تفك     درستش مي 
بـه  . شناسي بيشترين تلاش ممكن را كـرده باشـد          ذهني نخواهد بود، هر چند از حيث زيبايي       
 در »ادبيـات سياسـي و مرامـي   «يـا   » ادبيات متعهد«گمان نگارنده، سيطره و استيلاي گفتمان      

» صـداي ديگـري   «توجهي به     ، و بي  »فرهنگ مدارا «هاي اين دورة زماني، فقدان         بخش هعمد
ــدرت ــزرگ  در ســاختار ق ــران، ب ــع فرهنگــي و اجتمــاعي در   ســالارانة جامعــة اي ــرين موان ت

  . ندگيري روايت ذهني بود شكل
از   بهـرام صـادقي    و آل احمـد    جـلال  ، صـادق چوبـك    ، ابراهيم گلـستان   ،صادق هدايت 

 بودند كه در برخـي آثارشـان، آگاهانـه و           1345 تا   1300هاي    ترين نويسندگان سال   شاخص
: سـهم و جايگـاه ايـن نويـسندگان يكـسان نيـست            . ، به روايت ذهنـي روي آوردنـد       انهتعمد

 ؛انـد  احمـد كمتـر موفـق بـوده      هدايت و گلستان سهم و امتيازي ويژه دارند و چوبـك و آل            
 بـوف كـور   و  ) 1311( سـه قطـره خـون     ت و دو اثـر او،       هدايت پيشتاز مدرنيسم در ايران اس     

شناسي و پيرنگ استعاري در تاريخ روايـت ذهنـي ايـران جايگـاه                ، از حيث معرفت   )1315(
دهد و بـه كـاوش         نخستين بار، شخصيت را در كانون داستان قرار مي         هدايت. اي دارند   ويژه

  شخـصيت سـر     مـستقيم ذهـنِ    او از گـزارش   . پردازد  هاي آشكار و پنهان روان او مي        در لايه 
ها را جايگزين محتويات آشكار ذهن شخصيت     ها و استعاره    اي از نشانه    زند و مجموعه    مي باز
كند و علاوه بر اين، از منظر ذهن شخصيت، نگاهي تحليلي، انتقادي، مدرن، ديگرگـون                 مي

نون را بـه نقـد      اندازد و گذشته و اك      و البته غيرمستقيم به تاريخ فرهنگي و اجتماعي ايران مي         
هاي مختلـف معنـايي بـه چـرخش           شود روايت او در حوزه      ها سبب مي    اين ويژگي . كشد  مي

ــا هــدايت نمــي   درآيــد و تفــسيرها و تأويــل ــد؛ ام ــاگوني طلــب كن ــاي  هــاي گون ــد غن توان
ــت ــاني و در      معرف ــرف زب ــر را در ظ ــن دو اث ــتعاري اي ــگ اس ــناختي و پيرن ــارچوبش  چه
بعـدها هـم در داسـتان    او . مانـد   مـي و تلاش او در همين حـد ي قرار دهد    شناختي ذهن   زيبايي
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رود،   شناسانة بيشتري بـه سـراغ روايـت ذهنـي مـي             كه با اشراف زيبايي   ) 1325( »افرد «كوتاه
گـويي درونـي دو شخـصيت         عملاً زايايي معرفتـي و معنـايي خـود را از دسـت داده و تـك                

ني است و روايتش عمق و غناي دو داستان او، عمدتاً، مجرايي براي بازگويي رخدادهاي عي      
  . داستان پيشينش را ندارد

 ترين نويسندگان روايت ذهني در ايران اسـت         ي جد  و ابراهيم گلستان نيز از نخستين    
اي كه به تماشـا      بيگانه،  1326 در سال    آذر، ماه آخر پاييز    ،ها رفته به دزدي : در چهار داستان  (

 مجموعـه داسـتان كوتـاه       2شده در    پ  چا 1331  تا 1328 يها  در فاصلة سال   لنگ و   رفته بود 
شناسـي    او بيش از هر نويسندة ديگر اين دوره، به زيبـايي          . )شكار سايه  و    ماه آخر پاييز   ،آذر

كنـد و نخـستين بـار در داسـتان            هاي روايي توجـه مـي       مؤلفهگيري مدرنيستي از      نوين و بهره  
 ذهــن شخــصيت بهــره فارســي، هوشــمندانه، از روايتگــري راوي ســوم شــخص محــدود بــه

گيرد و براي انعكاس و نمايش جريان ذهن شخصيت، از گفتمان مستقيم و غيرمستقيم او             مي
روايت چهار داستاني كه در ايـن       (رساني در آغاز روايت       محدوديت اطلاع . كند  استفاده مي 

دهـد و پيـشروي       خواننده را در تعليق شناختي و روايي قـرار مـي          ) ايم  پژوهش بررسي نموده  
گلـستان بـه گـزارش      . ايت، وابسته به نزديـك شـدن خواننـده بـه ذهـن شخـصيت اسـت                رو

هـا را در      پردازد و در عوض، تأثير اين واقعـه         هاي خرد و كلان اجتماعي و بيروني نمي         واقعه
در آثـار او، همـواره، گذشـته در اكنـون شخـصيت حاضـر               . دهد  ذهن شخصيت نمايش مي   

كوشد چگونگي مواجهـة      گلستان مي .  اكنون اوست  دهندة سير انديشه و رفتارِ     است و جهت  
شخصيت داستان با جهان را نشان دهد و از همين مجراست كه انتقـاد اجتمـاعي و محتـواي                   

كاوي   كاوش در روان شخصيت و تلاش براي درون       . شود  ضد حزبي آثار او نيز نمايانده مي      
ن داسـتان بـا صـداي ذهـن         هاست؛ امـا معمـولاً زبـا        او اولويت اساسي گلستان در اين داستان      

شخصيت هماهنگ نيست و ايـن ضـعف زبـاني، حـضور و دسـتكاري گلـستان را در ذهـن                     
ري نيـز   هـاي ديگ ـ    هاي ذهني او ضـعف      علاوه بر اين مورد، روايت    . سازد  شخصيت فاش مي  
: ، ازجملـه  شـد   ت كمتر يا بيشتر، در آثـار هـدايت نيـز ديـده مـي              ها، با شد    دارد و اين ضعف   

اي، پيگيري بـيش      هاي نتيجه   ها، گزاره   توصيفات يكجا از افراد و موقعيت     گزارش و تشريح،    
اي واحد، تقليل ذهن شخصيت به يادآوري رخدادهايي محدود و معلـوم، تعيـين     ايده از حد 

هاي زمان و مكان، درج قراين آشـكار كـه جنبـة راهنمـايي و توضـيحي دارنـد،                دقيق ظرف 
ت جريـان ذهـن     نة داستان، نـاتواني در نمـايش سـيالي        هاي نابجا و مستقيم در ميا       رساني  اطلاع

  . هاي رابط و جملات معترضه و توضيحي شخصيت، و آوردن مفصل
احمد هم از نويسندگاني بودنـد كـه از دهـة بيـست تـا دهـة چهـل در                       چوبك و آل  
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وردهاي ايـن دو نويـسنده در       ادسـت . هايشان به روايـت ذهنـي روي آوردنـد          برخي از داستان  
هـا و     شـناختي انـدك اسـت و ضـعف          شـناختي و معرفـت      شـناختي، زيبـايي     بـان هـاي ز    حوزه
  چوبـك . شـود  ، در آثار متأخرشان نيز ديده مـي شانهاي  موجود در نخستين داستان    يها هاشتبا

. مانـد    بـاز مـي     با اصرار بر بينش ناتوراليستي خـود، از خلـق دنيـاي پيچيـدة درون شخـصيت                
 در  1346شـده در سـال         چـاپ  1324( خـر پـاييز   بعد از ظهر آ   هاي دو اثر چوبك،       شخصيت

بينـي تنـگ و       ، نمايندة جهـان   )1345( سنگ صبور و  ) بازي  شب   خيمهمجموعه داستان كوتاه    
. شوند  هايي آزاد و تكثرانديش نمايانده نمي       گاه به مثابة سوژه    اند و هيچ    تاريك خود چوبك  

رساند   شده مي   تعيين  ازپيش هاي او را به غايتي محتوم و        رويكرد جبرگرايانة چوبك، روايت   
هرچنـد چوبـك از     . هاي روايتش آشكار است     و استيلا و سيطرة نظام فكري او بر شخصيت        

كنـد و     هـا اسـتفاده مـي       گـويي درونـي و گفتمـان مـستقيم شخـصيت            هـايي ماننـد تـك       شيوه
شـناختي، گرفتـار     شناسي نويني عرضه كنـد، امـا بـه سـبب ضـعف معرفـت                كوشد زيبايي   مي

انديشانه به جهان، ذاتاً، با فلسفه و گوهر روايـت         سويه و نگاه جزم     تفكر يك : شود تناقض مي 
 عرضة تفكر يكجانبه در ظرف روايت ذهنـي، چوبـك را در مـوقعيتي            بوده و ذهني متناقض   

شـناختي دو داسـتان چوبـك نيـز           علاوه بر اين، زبان و نظام زيبـايي       . متناقض قرار داده است   
يل سـير مفهـومي و مـاجرايي روايـت بـه چنـد رخـداد عينـي و            تقل .هايي اساسي دارد    ضعف

گونـة چنـد      مفهوم ناتوراليسيِ ابتدايي، تقليل ذهن شخصيت به يـادآوري سرراسـت و بـازي             
هاي رخداد، نقـل    ها، تشريح زمينه    رخداد عيني، توصيفات عيني و مستقيم از افراد و موقعيت         

رسـاني،   ينـد اطـلاع  ا، شـتاب در فر هـاي زايـد   گيري بديهيات ذهن شخصيت، تشريح و نتيجه     
گيري سطحي و ساده از دو مؤلفة زمان و مكان و خطي و عيني بودن ايـن دو در عمـدة                 بهره
كند و    هاي روايت، به كارگيري زباني فاقد عمق و غنا كه عمدتاً در سطح حركت مي                بخش

هاي   رش دلالت هاي زيرين روان شخصيت را نمايش داد، ناتواني در پرو           توان لايه   با آن نمي  
در به كارگيري   ضعف  گر، ضعف در تصويرسازي و        هاي دلالت   ها و استعاره    ضمني و نشانه  

هـا و     زباني غنايي كه عواطـف ويـژة شخـصيت را نمـايش دهـد، و نامتناسـب بـودن اطنـاب                    
شناسـي     كه در آسيب   هستندهايي    ايجازهاي روايي با جريان ذهن شخصيت، از جملة ضعف        

  .  اشاره كردها توان بدان بك ميروايت ذهني آثار چو
 در سـال    گنـاه  و   بچـة مـردم   : در چهـار داسـتان    ( احمـد    هاي آل   روايت ذهني داستان  

 نيـز  )1348 تـا  1331هاي   در فاصلة سالييامريكاشوهر ، و  1331  سال  در زن زيادي ،  1327
در  احمد روايت ذهني و شخصيت       علاوه بر اين، آل   . هاي آثار چوبك را دارد      عمدة ضعف 

دهد و با     بيني آشكار خود تقليل مي      كانون قرارگرفته را به تريبوني براي بيان انديشه و جهان         
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او در مقـام منتقـد يـا مـصلح          . دهد گوهر روايـت ذهنـي را درنيافتـه اسـت            اين كار نشان مي   
 عرضة رازشود و روايت ذهني را نيز اب ها و در روايتش ظاهر مي اجتماعي، در زبان شخصيت

هـا معمـولاً    بـدين سـبب اسـت كـه شخـصيت     . دانـد  وجهي خـود مـي    جزمي و تك  تفكرات  
زبان به  . اند  بيني نويسنده تنزل يافته     حد وسيلة تبيين جهان   تااستقلال هويتي و روايي ندارند و       

اش نـدارد و   هـاي عينـي    روايـت  هاي ذهني او چندان فرقي با زبان كار گرفته شده در روايت  
احمـد، عمـدتاً، در سـطح          آل. عمق اسـت   آلود و كم    دار، شتاب م  همان زبان سطحي، عينيت   

در دسـتگاه   . كند و از نمايش جريان درهم پيچيدة ذهن شخـصيت عـاجز اسـت               حركت مي 
او بـازگويي   . ر نيـست  چيـز معلـوم اسـت و جـايي بـراي تكث ـ             احمد، حساب همـه      فكري آل 

هـاي   گيـري شـناخت       لينـد شـك   ادانـد و از فر      رخدادهاي عيني را مقدم بر كاوش دروني مي       
اي   هـاي روايـت ذهنـي را بـه شـيوه            احمد، معمولاً، مؤلفـه      آل. گويد  نسبي و ناقص هيچ نمي    

  . شود  نيز چندان موفق نميها آنگيرد و در پرداخت و اجراي  نادرست و ابتدايي به كار مي
 و مجموعـة  ملكـوت اي است كه دو اثر معـروف او را،        بهرام صادقي، ديگر نويسنده   

اگرچـه صـادقي در دهـة      . ايـم  ، از منظر روايت ذهني بررسي نموده      هاي خالي    و قمقمه  سنگر
كنـد و   اي مدرنيـست، آوانگـارد و پيـشرو تثبيـت مـي      سي و چهل، خود را به عنوان نويسنده   

هاي نوين روايت را عرضه كند، اما در حـوزة روايـت ذهنـي                تواند طيف وسيعي از شيوه      مي
هـاي انـدكي از        و نيـز در بخـش      ملكـوت در دو فـصل رمـان        فقـط . ورد چنداني نـدارد   ادست

هـا چنـدان      يافت، ولي اين تجربـه    هايي از روايت ذهني را        توان رگه   هاي كوتاه او مي     داستان
عمدة . ي روايت نداشته است او علاقة چنداني به اين شيوة جد    دنده   و نشان مي   ندي نيست جد

همـان كـاري كـه    (روايـت اسـت    در گرو پيرنـگ اسـتعاري        ملكوتارزش كار صادقي در     
 در گـرو طنـز      هـاي خـالي     سنگر و قمقمـه   هاي    و در داستان  )  كرده بود  بوف كور هدايت در   

  . باشد  ميي روايتهاي جد  و به بازي گرفتن شيوهمدرن و ظريف او
مجموعة عواملي كه سبب ورود تدريجي روايت ذهني به داسـتان فارسـي در چهـار                

. تري به خود گرفت     يد، در دهة چهل و پنجاه، شكل جد       بودهة نخست قرن چهاردهم شده      
از نخستين كساني كه در دهة چهل ضرورت بازنگري در زبان و روايت فارسي را دريافتنـد                 

ــد   ــفهان بودنـ ــضاي جنـــگ اصـ ــز   (اعـ ــدرن نيـ ــعر مـ ــه شـ ــتان بـ ــر داسـ ــلاوه بـ ــه عـ   البتـ
وانديش و نوگرا   اي از نويسندگان، منتقدان و شاعران ن        حلقة اصفهان مجموعه  ). پرداختند  مي

 گـرد هـم آمـده بودنـد و فعاليـت جمعـي و               انآن ـ. هاي مختلف بودنـد     با سلايق و توانمندي   
تري به    گيرند و رويكرد غني    هاي همديگر بهره    ها و توانايي    شان سبب شد از انديشه      گروهي

گـذاران ايـن حلقـه بـود، در           هوشنگ گلشيري كه خـود يكـي از بنيـان         . ادبيات داشته باشند  
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اسـاند و   خود را به عنوان سخنگوي اصـلي ايـن حلقـه در زمينـة ادبيـات داسـتاني شن                   نهايت،
نظـر در   هـاي صـاحب   ت خود و همفكري يارانش ـ كه از چهـره  گلشيري به هم. تثبيت كرد

هاي ترجمه و نقد داستان، نقد و ترجمة شعر، نظرية ادبي، ادبيات كلاسيك، و تـاريخ                  حوزه
 حقوقي، جليـل دوسـتخواه،      ي مانند ابوالحسن نجفي، محمد    آشناي ايران بودند و اشخاص نام    

 ذكـر كـرد ـ طـرح     هـا  آنان توان از مي ـ د، احمد گلشيري و احمد ميرعلايي را ميضياء موح
 آن را بـه     1357 را براي تثبيت روايت ذهني در ايران آغاز كرد و توانست تـا سـال                 اي  يجد

هـاي پايـان حيـات نيـز دلبـستة             تا سال  البته گلشيري پس از انقلاب اسلامي و      (فرجام برساند   
  ). تر در پي تكامل آن بود روايت ذهني بود، هرچند كه با رويكردي معناشناسانه

 مثــل هميــشه، مجموعــة 1357  تــا1345تحليــل پــنج اثــر داســتاني گلــشيري از ســال 
، مجموعـة   )1350 (كيـد  كريـستين و  ، رمـان    )1348 (شـازده احتجـاب   ، رمان موجز    )1347(

او ، بر ما آشكار ساخت كه     )1356( برة گمشدة راعي  و رمان   ) 1354( كوچك من نمازخانة  
شـناختي روايـت    شـناختي و معرفـت    نظام زيبايي زمان  همق  بيش از هر نويسندة ديگري، تحق     

او از شرح و    . ذهني و بالفعل نمودن امكانات زبان فارسي در اين شيوه را در نظر داشته است              
هـاي    رسـاني مـستقيم، پرهيـز از دخالـت          پرهيـز از اطـلاع    گـذرد و      توصيف و گزارش درمي   

يان ذهن شخصيت، پرهيز از توصيفات عينـي و سرراسـت، پرهيـز از              رنابجاي نويسنده در ج   
دسـتكاري نويـسنده را نـشان       هاي رابط و جملات معترضه كه رد پـايي از حـضور و                مفصل

ريـزي نحـو و       جمـلات، پـي   ه ويژه به وجوه انشايي      دهد، دقت در انتخاب زمان افعال و توج       
هاي ضمني واژگان، تصويرسازي نوين با تمركز         ساختمان جديد جملات، تمركز بر دلالت     

هـاي    ها و مجازهاي دلالتگر، شبكة تكرارهاي انديشيده و معناساز، ايجاز و اطناب             بر استعاره 
هاي ويژة عاطفي در زبـاني غنـايي، و           هماهنگ با جريان ذهن شخصيت، انعكاس حساسيت      

هـاي پنهـان ذهـن شخـصيت و           گيري از امكانات نثر قديم و زبان شعر براي نمايش لايه            بهره
.  در حـوزة زبـان اسـت   ويهـاي   كـاري  ها و نازك هاي شخصي او، از جملة نوآوري       دغدغه

همچنــين، تحليــل روايــت ذهنــي در آثــار داســتاني مــذكور، بــه مــا نــشان داد كــه بــا نظــام  
تر از تجربيـات   تر و پخته    يافته نويني روبرو هستيم كه تكامل    شناختي    شناختي و معرفت    زيبايي

  .نويسندگان پيشين است
برة  و   شازده احتجاب ،  مثل هميشه براي نمونه   (هاي گلشيري     در عمدة داستان  » زمان«

شخـصيت  به معناي واقعي كلمه، ذهنـي و نزديـك بـه جريـان طبيعـي ذهـن                  ) گمشدة راعي 
اي   گذشته و حال، ديگر نه به دلايل فرمي و به گونـه           ر ميان   هاي مكر   رفت و بازگشت  . است

يكسان، كه عمدتاً هماهنگ با نحو روايتي است كه در ذهن شخـصيت، درحـال سـازمان و                  
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كيفيـت نوسـان و چگـونگي       كننـدة     ، تعيـين  هاي ذهن شخـصيت     شبكة تداعي . تكوين است 
 در ميـان    ت و سرعت آمد و شد و چـرخش ذهـن          است و شد  پريشاني و پاشاني مؤلفة زمان      

  . هاي شخصيتي دارد كه در مركز روايت است ها، بستگي به ويژگي مفاهيم و واقعه
هاي عاطفي شخصيت داستان، در بازنمايي مؤلفة مكان و كيفيت يادآوري           حساسيت

شـده، در عمـدة     چالش شخصيت با مكانِ بازنمـايي .دگذار  مي تأثيرها  است و بر آن   آن مهم   
 گاه در بازنمايي مكـاني      يحت. ي و سير ماجرايي روايت است     بخش مسير مفهوم    جاها، جهت 

هايي از ذهن شخصيت را نمايش دهد كـه در حالـت عـادي     تواند لايه است كه گلشيري مي   
هايي از روان     هاي هر مكان و كيفيت درگيري ذهني با آن، گاه با لايه             ويژگي. ممكن نيست 

عـلاوه بـر ايـن مـورد،        . اهگـشاست خورد و در تفـسير و تبيـين داسـتان ر            شخصيت پيوند مي  
پرداخت مؤلفة مكان و مداقهّ در كيفيت معماري، گاه، نگاه شخصيت به گذشته و اكنـون و                 

ت، و شـكل    مجموعة به هم پيوسته و ايـستاي سـن        : نماياند  تحليل او از مقولة زمان را به ما مي        
يم و  ي قـد  شـوندة زنـدگي، معمـولاً در تقابـل سـبك معمـار             م دگرگون ئصنعتي و مدرنِ دا   
. خـورد   وايي پيونـد مـي    هاي ر   مؤلفه، با ديگر    خوبي  فة مكان، به  شود و مؤل    جديد نمايانده مي  

توان بـه     افكني محتويات ذهن شخصيت است و با دقت در آن مي           فة مكان، برون  گاه نيز مؤل  
  . درون شخصيت راه برد

: تـه اسـت  گلشيري براي خلق روايت ذهني، معمولاً از سه شيوة روايتگري بهـره گرف  
ايـن  . گويي بيرونـي     و تك  ،گويي دروني   راوي سوم شخص محدود به ذهن شخصيت، تك       

در آثـار هـدايت،     (ها، پيش از گلـشيري نيـز در روايـت فارسـي آزمـوده شـده بودنـد                     شيوه
 شـان هـايي اساسـي در كار       كه گفتـه شـد، ضـعف       اما چنان ...)   و  احمد  آلچوبك، گلستان،   

هـاي    ين كـسي كـه در پرداخـت و اجـراي ايـن شـيوه              تـوان گفـت نخـست       مـي . وجود داشت 
 كيفيـت طبيعـيِ عبـور از صـداي          .روايتگري، توفيقي حداكثري حاصل كرد، گلشيري بـود       

 ــ راوي م ــستقيم شخــصيت، ات ــه گفتمــان م ــدگي طبيعــي گفتمــان   صال و درهــمحــدود ب تني
 ي از يكي بـه هاي مكرر و فن ود و رفت و بازگشتغيرمستقيم شخصيت با صداي راوي محد  

هـاي    ديگري، كم كردن فاصلة ميان صداي راوي محدود و ذهن شخصيت با پرهيز از مفـصل               
 برخـي از    فقـط هـاي زبـاني و روايـي،          كـاري   ه به ريزه  ط و افعال و عبارات توضيحي و توج       راب

  . اند  شدههاي گلشيري است كه با راوي محدود، روايت امتيازات آن دسته از داستان
تـوان ايـن    گويي درونـي را هـم مـي    در اجراي شيوة تكبرخي از امتيازات گلشيري     

تقليل ندادن ذهن شخصيت به يادآوري و واخواني رخـدادهاي عينـي و             : گونه خلاصه كرد  
اي واحد، پريشاني زمان ذهنيِ روايـت متناسـب بـا             محدود و سرراست، پيگيري نكردن ايده     
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 دارد، نمايش ذهن و نه      جريان ذهن شخصيتي كه تفسير حال و بازانديشي گذشته را برعهده          
هــاي موجــود در ذهــن  ر مفــاهيم و احــساسش و افــشاي آن، نمــايش نــسبيت و تكثــگــزار

هاي تأمل برانگيـز، نمـايش احـوال بـه غايـت              شخصيت و نوسان آن در ميان مفاهيم و واقعه        
دهـد   خصوصي و گاه محرمانة شخصيت ديگرانديش كه صميميتي ويژه به روايتگري او مي        

  . انگارة ورود خواننده به خلوت و تنهايي شخصيت استو هماهنگ با 
هاي   هاي روايتگري در تعداد زيادي از داستان        گويي بيروني يكي ديگر از شيوه       تك

گويي بيروني چون به مرحلة گفتار يـا نوشـتار            بسياري بر اين باورند كه تك     . گلشيري است 
 بـه اعتقـاد نگارنـده، بـر ايـن           .تواند شيوة روايتگري در روايت ذهني باشد        رسيده است، نمي  

چندان پافشاري كرد و آن را شـرط اول و آخـر روايـت ذهنـي                نبايد   شناختي  قرارداد زيبايي 
اي بتواند موقعيتي طبيعي فراهم كند كه در آن، شخصيت داسـتاني، در               اگر نويسنده : دانست

 ،اهيم شخـصي  ها، ماجراهـا و مف ـ      افكني انديشه  دي براي برون   خود، تعم  عمل گفتن و نوشتنِ   
انديشي، ديگرانديـشي و      ي تكثر، نسبي  اش داشته باشد و بخواهد تا حد        نهخصوصي و محرما  

اش را بر مخاطبي خاص عرضه كند، روايتـي ذهنـي خلـق شـده اسـت و                    هاي دروني   دغدغه
 و  نمازخانـة كوچـك مـن     هـاي مجموعـة       مانند بيشتر داستان  (هاي گلشيري     برخي از روايت  

نگارنـده در ادبيـات     . عاسـت بهتـرين شـاهد و گـواه ايـن مد         ) كيد وكريستين  هايي از     بخش
گويي   اي را سراغ دارد كه توانسته باشد مانند گلشيري، با تك            داستاني جهان، كمتر نويسنده   

گيـري از    آثار گلـشيري، بهـره  گويي بيرونيِ در تك. هاي ذهني اعلا بيافريند     بيروني، روايت 
هاي مختلف، و نيز نحو روايت و كيفيـت           ر ميان زمان  فة زمان ذهني و چرخشِ  پيوسته د       مؤل

اي است كه روايـت   و به گونهبوده  سازي غيرمستقيم او، در مرحله        ارجاع به مخاطب و آگاه    
شناختي روايت ذهني را، در حدي   د و انگارة زيبايي   رَب  را كاملاً از مرز روايت عيني فراتر مي       

  . كند معتدل، در خواننده ايجاد مي
ذهنــي اســت و » پيرنــگ«و » شخــصيت«ي گلــشيري در پرداخــت دو مؤلفــة هنــر اصــل

هـايي    گلـشيري شخـصيت   : شـود    آشكار مـي   مؤلفهت در اين دو      آثار او، با دق    شناسي  معرفت
گــر، منتقــد و  اك، تأويــليگرانــديش، انديــشمند، معناســاز، شــكدار، د منــد، مــسئله دغدغــه
 داستان را به مثابـة كـاوش شخـصيت          دهد و پيرنگ    انديش را در مركز روايت قرار مي        نسبي

هـا ديـدگاه      گلشيري از دريچـة ذهـن ايـن شخـصيت         . گستراند  در روان خود و در جهان مي      
. نمايـد   شناسي خود را عرضـه مـي        كند و نظام معرفت     دربارة داستان عملي مي   را  نظري خود   

بـزارِ شـناختي    داستان به مثابـة ا    : توان اين گونه خلاصه كرد      بخشي از اين نظام معرفتي را مي      
هـاي فـردي و        در يقـين   اينـد شـناخت را پايـاني نيـست، شـك          نسبي از جهان و اينكه اين فر      
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 مـدرن و بـه       اجتماعي و ضرورت بازنگري فرهنگي، درگيـري بـا مفـاهيم و وجـوه زنـدگي               
  ت و شخصيت ديگرانديش ايرانـي ميـان سـن   عد غيرانساني آن، آونگ بودن  چالش كشيدن ب 

هاي فردي و     به عشق در روزگار معاصر و پيوند دادن آن با دغدغه          د، نگاهي ديگرگون    تجد
ها و گسترش  اجتماعي شخصيت، نمايش استحالة اساطير در زندگي امروز، واسازي اسطوره

هـاي زيـرين      ها و خلـق لايـه       معناشناسي داستان از اين راه، كاوش در اعماق روان شخصيت         
 مشهود و حاضر امور      تخيل به موازات بعد    ن و احتمال و   سازي غياب و امكا     روايت، برجسته 

هاي ديگرانديش و تلاش براي كشف        خوردگي و انزواي شخصيت    و واقعات، نمايش ترس   
دلايل آن، نمايش جدال سنت و مدرنيته در زندگي خصوصي افراد، نمايش برخورد شـرق               

 شخصيت  انديشي ويژة هر     در كنار همديگر، عرضة هستي     انبا غرب به بهانة حضور افراد آن      
و درگيري با مفاهيم وجودي، نمايش اضطراب شخصيت مدرن در برخورد با مقولة مرگ،               

هـاي جزمـي احـزاب،         حزبي و مرامي و به چالش كـشيدن انديـشه          ،مجادله با ادبيات سياسي   
هـاي حزبـي و جنـاحي، نمـايش محـدوديت             ها در فعاليت    نمايش قرباني شدن فرديت انسان    
 بــا خــود و بــا جهــان، حــضور قــاطع گذشــته در اكنــون هبطــشــناخت و ادراك ســوژه در را

هاي   تفاهم شخصيت، نمايش كيفيت رابطة شخصيت با ديگري يا ديگران و اضطراب و سوء            
هـاي شخـصي و بـر         هاي امنيتي و ايدئولوژيك بـر زنـدگي         هر رابطه، نمايش سيطرة دستگاه    

ن در داسـتان و از مجـراي        هاي افراد، توجه به زبان به مثابة ابزار كشف جهـان، زيـست              خواب
سازي   يند چگونگي داستان  اداستان دنيا را فهميدن، فاش كردن عمل نوشتن و وارد كردن فر           

  ... .  در حين داستان و
وردهاي نويسندگان روايت ذهني غـرب  اآشنايي گلشيري با ادبيات روز اروپا و دست       

 كـاوش در متـون نظـم و نثـر           ي لاتـين و آفريقـا،     امريكاو رمان نو فرانسه، آشنايي با ادبيات        
از اسلام و   روايي و غيرروايي در تاريخ هزارسالة ادبيات فارسي، مداقهّ در تاريخ ايران پيش              

 گلشيري بتواند جديدترين الگوهـاي روايـي        ند و عواملي از اين دست، سبب شد       پس از آن  
 ويـژه،    و ادبيات ايـران پيونـد دهـد و در سـبكي            ،فرهنگ،   تاريخ ،غرب را با مجموعة سنت    

گـاه   ارزش كـار ايـن نويـسنده آن   . شـناختي نـويني درانـدازد    شناختي و معرفـت    طرح زيبايي 
دانـست كـه    شود كه بدانيم او مقلّد شيوة نويسندگان شاخص غرب نبـود و مـي       آشكارتر مي 

 و فرهنگ   ،او در حق زندگي، زمانه    . طلبد   و سبكي ويژه مي    ، زبان ،ذهني ايراني، ظرف  روايت  
د، همان كاري را كرد كه نويسندگان بزرگ غرب براي جوامـع خـود كـرده                بومي جامعة خو  

  . بودند
گرايش به مدرنيسم و روايت ذهنـي برآمـده از آن منحـصر بـه گلـشيري نبـود و در                     
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ه كردنـد و آثـاري      ندگان ديگري نيز به اين شيوه توج ـ      ، نويس 1357 تا   1345هاي    فاصلة سال 
پيوندهايي با  ) نند محمد كلباسي و هرمز شهدادي     ما(برخي از اين نويسندگان     . پديد آوردند 

شخـصيت ادبـي و رويكـرد       حلقة اصفهان داشتند و از اعضاي متقـدم و متـأخّر آن بودنـد و                
ويـژه منتقـد و متـرجم نامـدار،          بـه (متأثر از گلشيري و ديگر اعـضاي ايـن گـروه            شان    روايي

نيـا و     بهـار، عليمـراد فـدايي     مانند شـميم    (برخي ديگر نيز    . شكل گرفته بود  ) ابوالحسن نجفي 
صـورتي  خارج از حلقة مذكور بودند و در تهران و ديگر شهرهاي ايران، به              ) ها تن ديگر    ده

روايـت  . ق مدرنيسم ادبي خود و رسيدن به سبكي ويـژه بودنـد  منفرد يا گروهي، در پي تحق   
تـوان   است و مـي   تر از آثار نويسندگان پيشين        ذهني آثار اين نويسندگان، عمدتاً تكامل يافته      

 قيـاس بـا     شـان در   به درك جديدتري از روايـت ذهنـي رسـيده بودنـد؛ امـا آثار               انگفت آن 
 قــوت و غنــا و تأثيرگـذاري كمتــري دارد و در درجــة  ،هــاي گلــشيري، گـستردگي  داسـتان 
  . تري از ارزش ادبي است پايين

هـاي معرفتـي و معنـايي         ويژگـي  هـاي ذهنـي ايـن نويـسندگان         روايـت هر يـك از     
 مقولـة عـشق در جوامـع شـهري و مـدرن توجـه               هبرخي بيشتر ب  : وص خود را داشت   مخص
هـاي    نويس مدرن هستند؛ برخي برخوردي جدلي با تاريخ دارند و ريشه            اند و غنايي    كرده
جوينـد؛ برخـي بـه         فردي و جمعي را در سرگذشت فرهنگي و اجتماعي ايران مـي             هويت
هاي ديگرانديش در   تبيين جايگاه شخصيتپردازند و در پي ل سياسي و اجتماعي ميئمسا

گرايـي محـض و مكاشـفة         نظام اجتماعي هستند؛ برخي روايت ذهني را در نمـايش درون          
هـاي رفتـار    ق در دوران كـودكي و كـشف ريـشه   دانند؛ و براي برخي ديگر، تعم مينفس  

ايـت  شناسـي رو  زيبـايي . اكنون از مجراي مداقّه در گذشـتة افـراد، در اولويـت قـرار دارد           
پيماينـد و     برخي راه افراط مي   : ذهني نيز در آثار اين نويسندگان يكسان و يكدست نيست         

 ماليخوليـاي درون او هـستند و بـراي نمـايش            يدر پي نمايش فوران ذهن شخصيت و حت       
 قواعـد زبـاني و روايـي را درهـم     هجريان سيالِ انديشه و احساس و خيال شخصيت، عمـد   

 برخي  ؛)هجدهم ارديبهشت بيست و پنج    نيا در داستان بلند       اييمانند عليمراد فد  (ريزند    مي
هاي روايي، به مركزيت و  دارند و در پرداخت زبان و مؤلفه مي  ديگر جانب اعتدال را نگه

كلباسـي    محمدو ست ابر بارانش گرفتهمانند شميم بهار در داستان    (ندانسجام نسبي پايبند  
هاي روايت ذهني و عيني را در كنـار           نيز شيوه بعضي ديگر   و  ؛   )سرباز كوچك در داستان   

 ماننـد (برند  اي از شگردهاي روايي را به موازات هم پيش مي     دهند و مجموعه    هم قرار مي  
  ).شب هولرمان هرمز شهدادي در 
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  گيري  نتيجه
» ادبيات معاصر نثر  «هايي كه به عنوان منابع درسي        كتاب بنابر آنچه گفته شد، ضروري است     

شـناختي داشـته باشـند و حـال كـه       شـوند، رويكـردي جريـان     نگاشته مي » استانيادبيات د «و  
در مقالـة   . شـود  درسي با اين عنوان به تصويب رسيده است اين ضرورت بيشتر احساس مـي             

شناسانه و ارائة الگويي عملـي    ويژة اين رويكرد جريان   » شناسي روش«حاضر، دست يافتن به     
شناسـي را در     ت محدود ايـن مقالـه، ايـن روش        در كمي براي آن، مورد نظر بود و كوشيديم        

ــان ــستي داســتان معاصــر   يكــي از جري ــي( هــاي مدرني ــن  ) روايــت ذهن ــديم؛ اي ــه كــار بن ب
هاي  مؤلفهنظر و     نظري جريان مورد   چهارچوبتعيين  : شناسي، مبتني بر سه مرحله بود      روش
هــا و  بــا گفتمــاننظــر   جريــان مــورد هــاي پيــدايش و چگــونگي ارتبــاط  بررســي زمينــه؛آن

نظر  متني آثار ادبيِ جريان مورد      و تحليل درون   ؛ فلسفي و اجتماعي   ،هاي فكري  روايت كلان
در اين مقالـه، بـه جـاي        . هاي اين تحليل    و تكاملِ آن جريان بر پاية يافته       تطوريند  او تبيين فر  

ــارة روش  ــرف درب ــع درســي    مباحــث نظــري ص ــدوين منب شناســي محــض و چگــونگي ت
نظـر خـود را در الگـويي عينـي و عملـي              شناسـي مـورد    سي، سـعي كـرديم روش     شنا جريان

بـدين سـبب    . به كار بنـديم و آن را در عمـل نـشان دهـيم             ) روايت ذهني در داستان معاصر    (
گانة مذكور اختصاص داديم؛     بخش عمدة پژوهش را به بررسي روايت ذهني در مراحل سه          

اني معاصـر و بـا تأكيـد و تمركـز بـر ايـن نكتـة                 هاي نثر داسـت    اما فقط به مثابة يكي از جريان      
  . ها نيز كاربست داشته باشد شناسي اين جريان، در ديگر جريان اساسي كه روش

تـرين    تحليلي يكي از اصـلي     -اي، در مقالة حاضر به بررسي تاريخي         با چنين دغدغه  
اي   نمونـه  زلـة من، پـرداختيم تـا بـه        »روايت ذهني «هاي داستان معاصر فارسي، با عنوان        جريان

هرچند به ضرورت   ( هاي درسي اين حوزه قرار بگيرد      عيني و عملي در اختيار مؤلفان كتاب      
ناچار از  ه استنباطي خود از متون داستاني را عرضه كرديم و بءكميت محدود مقاله، فقط آرا

هـاي   لفهنخست به تعريفي نظري از روايت ذهني و مؤ    ). هاي متني درگذشتيم   ذكر شاهدمثال 
، در دو   زمـان   هـم سازندة آن پرداختيم و كوشيديم نشان دهيم كـه روايـت ذهنـي، بـه طـور                  

هـاي فرمـي، بـر       شـود و فراتـر از جنبـه        ق مـي  شـناختي محق ـ   شـناختي و معرفـت      زيبايي حوزة
هاي پيدايش آن را در غـرب بررسـي           زمينه در ادامه، . هاي فكري و فلسفي استوار است      بنيان

هـاي مدرنيتـه و      بـاوري  وع جنـگ جهـاني و تزلـزل در خـوش          م كـه وق ـ   يداكرديم و نشان د   
كـاوي و پديدارشناسـي دلايـل         برآمده از آن در آغاز قرن بيستم و پيدايش روان          روشنگريِ

شناسـي   هاي آغاز و آسيب    نقطهدر پايان،   . اصلي اقبال نويسندگان غرب به روايت ذهني بود       
 هدايت، چوبك، گلـستان، آل احمـد      ل  از قبي روايت ذهني در آثار نويسندگان پيشتاز ايران        
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 تحليل نموديم و سپس نشان داديـم كـه ايـن گونـة روايـت، بـا تأثيرپـذيري از تجربيـات                       را
در آثـار   ( ن در ايـران     ، در سيري تكاملي و با گذشـت نـيم قـر           هاي آغازيِ  نويسندگان دوره 

  .هاي اوج خود رسيد تثبيت شد و به نقطه) نويسندگاني چون گلشيري 
شـود كـه بـا        پيـشنهاد مـي    » فارسـي  شناسـي نثـر معاصـر      جريـان « ةنام ـ  درسن  به مؤلفا 

اي مـنظم و روشـمند تحليـل و          هاي پيشنهادي زيـر را بـه گونـه         شناسي مذكور، جريان   روش
بندي ذيـل كـاملاً       البته جريان ( بررسي نمايند تا اين حوزة مطالعاتي نظم و ساماني نوين بيابد          

في ممكـن اسـت   هـر مـؤل  » جريـان « نـه چنـدان مـشخص    پيشنهادي است و با توجه به مفهوم 
  :)اي عرضه كند بندي ويژه دسته

  :هاي زير نثر داستاني، مشتمل بر شاخه ●
هاي ادبي غير مدرنيـستي،      هاي مبتني بر اصول مكتب     داستان: هاي پيشامدرن   داستان ـ

  . رمانتيك ورئاليستي، ناتوراليستيهاي  مانند داستان
 آثار داستاني قرن بيستم كه متأثر از جنبش مدرنيـسم هنـري             :هاي مدرنيستي   داستان ـ

ــزُرد،   داســتان: و ادبــي هــستند ــستي، اب ــستي، سمبولي ــستي، امپرسيوني داســتان هــاي سوررئالي
  ... .روايت ذهني و شناختي،  روان

هاي مختلف نظرية پـسامدرن      كه متأثر از بخش   آثار داستاني   : هاي پسامدرن   داستان ـ
  .هستند

  .پسند هاي كلاسيك عوام ويسي و داستانن  پاورقيـ
 اجتمـاعي  ، ادبيات داستاني متعهد كه متأثر از گفتمان چپ بيشتر بر مباحث سياسـي   ـ

  .و اقتصادي تكيه دارد
 و تـأثيرات محـيط      هاي مختلف   ادبيات داستاني اقليمي كه تمركز آن بر انعكاس اقليم         ـ

  .ل ايران، يا ادبيات داستاني روستابر اجتماع است؛ مانند ادبيات داستاني جنوب يا شما
نثر استادان نـسل اول تـا زمـان         ( نثر تحقيقي :  ها  شاخهاين  نثر دانشگاهي، مشتمل بر      ●

گرايـي در آثـار    گرايانـه و عربـي   نهاي كه  يند تغيير نثر تحقيقي با ويژگي     احاضر، بررسي فر  
نسلان او و تا نثـر    كوب و هم   هاي ميانه در آثار زرين     نسلان او تا نثر دوره      قزويني و هم   علامه
  و )مانند آثار شاهرخ مـسكوب و ديگـران       (  ادبي -، نثر تحقيقي    )تر پژوهشگران امروز   مدرن

  .هاي غربي شدة دانشگاهي از زبان نثر آثار ترجمه
  . و مطبوعات غير دانشگاهيتو نثر مجلا) ستيژورنالي( اي  نثر روزنامه ●
  .)هاي غيردانشگاهي ترجمه( ير داستانيشدة داستاني و غ نثر در آثار ترجمه ●
سـبكي چـون    با تمركز بر نويـسندگان صـاحب  ( نثر فارسي در نمايشنامه و فيلمنامه      ●
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  ). رادي وبيضايي
 ،ي اجتمـاعي  هـا  اي و نثـر شـبكه      نثر پيامكي و رايانـه    ( نثر فارسي در دنياي مجازي     ●
  .) توييتر و تلگرام،بوك مانند فيس
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